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  داري وابسته سرمايه
ور شعله. ف. ن  

 كه و كشورھائي) و نيز ايالات متحده و ژاپن(مطالعه رابطه بين كشورھاي پيشرفته اروپاي غربي 
اين محققان . اند، توجه بسياري از محققان را به خود جلب كرده است مانده از لحاظ اقتصادي عقب

  . خواھند ماھيت، ديناميك ھمچنين عواقب اين رابطه متقابل در كشورھاي ذيربط را دريابند مي
ته باشد، زيرا ًبه ھر حال، مطالعه علمي پديده يا رابطه مورد بحث، لزوما بايد جنبه تاريخي نيز داش

ًاصولا . آنچه كه در حال حاضر وجود دارد، بدون بررسي جامعي از گذشته، قابل درك نخواھد بود
ھا را مشخص  گذارند و مسير توسعه بعدي اين پديده ھا، نشان خود را در آنھا بر جاي مي منشأ پديده

  .ن نقطه آغاز نفي شودسازند، مگر اينكه در اثر يك تغيير كيفي، شرايط اصلي رابطه در ھما مي
ًمخصوصا با توجه به اينكه مسئله مورد بررسي ما سابقه چند صد ساله دارد، يك برداشت تاريخي 

باشد  مي) قرن شانزدھم ميلادي (1500نقطه آغاز اين مسئله سالھاي . يابد در اين باره ضرورت مي
  .نمايد ود، پيدا ميسابقه ب اي كه در تاريخ بشري بي كه بازرگاني جھاني ابعاد گسترده

ھاي لنين، براي ھر پژوھشگر ماترياليسم  مطالعه آثار كلاسيك ماركس و انگلس و ھمچنين نوشته
پردازان معاصر كه اين مسئله را مورد مطالعه  باشد، زيرا كه بسياري از نظريه تاريخي لازم مي

  .اند اند، از بررسي دقيق اين آثار غفلت ورزيده قرار داده
» انباشت بدوي سرمايه«ماركس و انگلس در مورد نقشي كه افريقا و امريكا در پروسه ھاي  نوشته

گرفت ـ بر عھده داشتند و ھمچنين  ـ كه در قرن شانزدھم در جوامع اروپاي غربي صورت مي
مانده آفريقا و  ارزيابي آنان از نوع روابطي كه در آن ھنگام، ميان جوامع اروپائي و جوامع عقب

پس از آن، دوران استعمار و . دھند جود آمدند، نقطه شروع بررسي ما را تشكيل ميآمريكا به و
شود كه اين نوع روابط، در نظر آنان، نتيجه ارتباط بين  ديگر اشكال روابط اقتصادي بررسي مي

  .داري در دنياي آنروز، و چين، ھندوستان و ايرلند بود ترين كشور سرمايه انگلستان يعني پيشرفته
توسعه : يا دقيقتر بگوئيم(ي اين اشكال روابط اقتصادي و تأثير آنھا بر توسعه اقتصادي ارزياب
المللي كار،  و نيز اثرات آنھا در ساير كشورھاي جھان در چھارچوب تقسيم بين) داري سرمايه

به نظر آنان اين ارزيابي، در رابطه با انقلاب . مورد توجه خاص ماركس و انگلس قرار گرفت
  .تي در اروپا، ضروري بودسوسياليس

داري و تسلط آن بر شيوه توليد فئودالي، مستلزم وقوع  شكل يا روال كلاسيك ظھور سرمايه
  :باشد ھمزمان دو پروسه زير مي

ـ جداسازي دھقانان از وسائل توليد و معيشتشان و تبديل بخش عمده جمعيت به كارگران مزدور 1
  ...و
ي كه اين انباشت به خود سرمايه متكي نيست ولي بتدريج سبب ـ انباشت يك سرمايه اوليه به نحو2

  .گردد تحقق آن مي
انباشت «تجزيه و تحليل ماركس از . نامد مي» انباشت اوليه سرمايه«پروسه اخير را، ماركس 

داري  بر اين فرض مبتني است كه وضعيتي كه منجر به انباشت نوع سرمايه» بدوي سرمايه
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داري را جزو مفروضات  ود دارد، اما وي وجود شيوه توليد سرمايهشود، در سطح وسيعي وج مي
  .شمارد خود نمي

گرفت، سرمايه به ناچار و به طور عمده در  اگر انباشت سرمايه در مقياس بزرگ صورت نمي
اما نوآوريھاي علمي و فني در امر دريانوردي و قدرت . ماند محدوده عمليات بازرگاني باقي مي

ھاي در حال توسعه اروپائي، شرايط مادي لازم را براي گسترش قلمرو آنھا  لتفزاينده دولت ـ م
اين نيز به نوبه خود، موجب شتاب در پروسه انباشت . در خارج از مرزھاي اروپا فراھم ساخت

  .بدوي سرمايه گرديد
ر در كشف طلا و نقره در آمريكا، قلع و قمع و به اسارت گرفتن ساكنان بومي و گماردن آنان به كا
پوستان،  معادن، آغاز فتح منطقه ھند شرقي و غارت آن، تبديل افريقا به شكارگاھي جھت صيد سياه

اينھا توصيف مختصري از عوامل عمده . داري ھستند ھمه علائم فجر تابناك دوران توليد سرمايه
  .روند انباشت بدوي بشمار مي

ل افريقا به شكارگاھي جھت صيد تبدي«و » غارت ھند شرقي«، »كشف طلا و نقره در امريكا«
اي بودند كه استثمار كارگران مزدور در  عوامل ضروري انباشت و افزايش سرمايه» پوستان سياه

بدين سبب . داري بر فئوداليسم را ميسر ساخت بازارھاي داخلي اروپا و سپس، تسلط سرمايه
  .آورد به حساب مي» عوامل عمده انباشت بدوي«ماركس آنھا را 

دھد، كه چگونه انباشت بدوي در  مربوط به متن فوق، ماركس شرح مي) يادداشت( پاورقي در يك
  .ايتاليا، به علت ناتواني آن در حفظ سلطه بازرگاني خود در بازار جھاني، ناكام ماند

در حدود سالھاي پاياني قرن پانزدھم كه انقلاب بازار جھاني، سلطه بازرگاني 
. د، حركتي در جھت عكس معمول صورت گرفتايتالياي شمالي را از بين بر

كارگران ساكن شھرھا به سوي مناطق روستائي رانده شدند و بدين ترتيب، در 
اي پديد  سابقه  جنبش بيگرفت، نجام ميكشاورزي خرده پا كه به صورت دھقاني ا

   .آمد
 در گرو داري و ھمچنين گذار از اين مرحله به مرحله صنعتي، مرحله سوداگري توسعه سرمايه

اين امر نيز به نوبه خود، مستلزم شكار . المللي بود افزايش ميزان گردش كالاھا در بازرگاني بين
بردگان افريقائي و ارسال آنان به دنياي جديد بود كه ابتدا در معادن و سپس در كشتزارھاي آنجا 

  .مورد استثمار قرار گيرند
ب ارزش اضافي از بردگان مبتني بر شيوه تذكر اين نكته حائز اھميت است كه اگرچه روش كس

نيروي كار كارگر ) در اختيار گرفتن(داري نبود، يعني از راه به اسارت گرفتن  توليد سرمايه
گرفت، معھذا سيستم رايج در كشتزارھاي دنياي جديد، از اجزاء اصلي  مزدور آزاد صورت نمي

مادامي كه . آمد  حال ظھور به شمار ميداري در المللي نظام سرمايه مجموعه روابط بازرگاني بين
گرفت، ديگر مھم نبود كه آن كالا  توليد كالا براي عرضه در بازار رو به گسترش جھاني انجام مي

در كشتزارھاي لندن به وسيله كارگر مزدور بريتانيائي و يا در يك كشتزار برزيلي توسط بردگان 
 و ازدياد سرمايه، باعث شتاب در پروسه توسعه تجارت جھاني، سود فزاينده. گردد توليد مي

اروپا مراحل توسعه خود را به قيمت اسارت داري در  بنابراين، سرمايه. انباشت بدوي سرمايه شد
و تاراج منابع انساني و طبيعي ساير كشورھاي دنيا، كه از لحاظ اقتصادي كمتر توسعه يافته بودند، 

خشونت و ارتكاب جنايت بر عليه ساكنان بومي به طي نمود و اين كار را از طريق اعمال زور و 
  .مرحله انجام رساند

كند كه متخصص در امور مسيحيت   نقل مي(W. Howit)ھاويت . ماركس از شخصي به نام و
  :است و درباره سيستم استعماري چنين نوشته است
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اي كه از جانب به اصطلاح نژاد مسيحي، در  جنايات، تجاوزات و اعمال وحشيانه
اند تحت يوغ خود درآورند،   منطقه از دنيا بر عليه ھمه مردماني كه توانستهھر

انجام گرفته است قابل مقايسه با اعمال تجاوزگرانه نژادھاي ديگر، ھر چقدر خشن 
و خود ماركس . (سابقه بوده است و ھر چقدر بيرحمانه، نبوده و در تاريخ جھان بي

ند، كه در قرن ھفدھم در پيشاپيش ساير ، تاريخچه اداره مستعمرات ھل)افزايد مي
العاده روابطي است كه  نوع خارق«داري قرار داشت، نمايانگر  ممالك سرمايه

  .»باشد خواري، دنائت و قتل عام مي مشحون از خيانت، رشوه
ماركس براي ارائه مثالي در اين باره، بحث خود را با ذكر مورد جاوه، كه 

  :دھد پرداختند، ادامه مي  شكار برده ميداران ھلندي در آنجا به سرمايه
گيري  ربائي آنھا، كه به منظور برده ھيچ چيز بھتر از سيستم آدم

ربايان  آدم. شد، گوياي خصوصيات آنھا نيست از جاوه اعمال مي
رباينده، ديلماج و . شدند درست به ھمين منظور تربيت مي

) اھزادگانش(فروشنده، كارگزاران اصلي اين معامله بودند و نيز 
جواناني را كه . آمدند محلي كه فروشندگان عمده به حساب مي

سياھچالھاي مخفي جزيره سلبز  دزديدند، در بدين ترتيب مي
(Celebes)انداختند تا موعد ارسال آنان به كشتيھاي حامل   مي

  .بردگان فرا رسد
  :گويد دنباله بحث ماركس، نقل يك گزارش رسمي در اين باره است كه مي

، به طور مثال، پر از )، بندري در جزيره سلبزMacassar(گسر  ين شھر مها
اين زندانھا، . باشد كه ھر يك از ديگري وحشتناكتر است زندانھاي مخفي مي

بختاني است كه قربانيان ظلم و حرص و طمع ھستند و به زور از  انباشته از تيره
  .ندا ھاي خود جدا گرديده و به زنجير كشيده شده خانواده

نابودي، خرابي و خالي از سكنه شدن، : مانده جھان عبارت بودند از پيامدھاي چپاول جوامع عقب
 تن بود، در سال 80000 بيشتر از 1750 كه در سال (Barjuwangi)جمعيت ايالتي در جاوه 

  . كاھش يافت18000 به شمار تنھا 1800
از طريق غارت كشور سلطه سياسي را كمپاني ھند شرقي، نه تنھا . ھند، مثال مناسب ديگري است

  . تجارت چاي را نيز در چنگ گرفت العاده به دست آورد، بلكه ھمچنين انحصار فوق
 جزاير، ھمچون تجارت داخلي ھند، در انحصار  بندي ھندوستان و بين اما تجارت

انحصارات نمك، ترياك، و ديگر كالاھا منابع . رتبه كمپاني بود مستخدمين عالي
و به دلخواه . كردند كارمندان، خود قيمتھا را تعيين مي. اپذير ثروت بودندن پايان

حاكم اصلي نيز در اين تجارت نامشروع . كردند كيسه مي ھندوھاي بيچاره را سر
افراد مورد علاقه وي، قراردادھائي را به دست . كرد خصوصي شركت مي

ان از ھيچ طلا درست ياگردر شرايطي كه آنھا، بسيار زرنگتر از كيم. آوردند مي
انباشت . آمدند فرصتھاي بزرگ در يك روز ھمچون قارچ برون مي كردند، مي

بر مبناي يكي از ... رفت بدون اينكه حتي يك شيلينگ پرداخت گردد اوليه پيش مي
 از 1760 تا 1757ليستھائي كه به پارلمان ارائه شده بود، كمپاني و كارمندانش از 

 تا 1769بين سالھاي . به عنوان ھديه دريافت كرده بودند پوند 6,000,000ھنديھا 
 انگليسيھا با خريدن تمام محصول برنج، قحطي درست كردند، و از باز 1770

  . كردند اي امتناع مي فروش آن، مگر با قيمتھاي افسانه
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 و ماند باقي مي) از طريق ارتش استعماري(اين رابطه نابرابر كه با به كار بردن قھر بيرحمانه 
. رفت، بر مبناي نيازھاي آن دوره خاص از انكشاف كاپيتاليسم در اروپا، شكل گرفته بود پيش مي

ھائي در خارج از اروپا با غارت عريان، به  گنجينه«: كند كه گيري مي ماركس بدرستي نتيجه
شد، به كشور مادر سرازير شده و به سرمايه مبدل  بردگي كشاندن انسانھا و جنايت تصاحب مي

تر بيان  ھائي روشن و بعدھا، ماركس پديداري كاپيتاليسم را در سطح جھاني در واژه. »شدند مي
  :كند مي
گذارد، سرمايه كه از سر تا پا و  اگر پول بر طبق اوجير، بالكه خوني بر گونه به جھان پاي مي«

  .»گذارد چكد، پاي به جھان مي تمامي وجودش خون و كثافت مي
*  *  *  

حاصل رابطه ديالكتيكي بين كشورھاي كاپيتاليستي در حال » اشت اوليه سرمايهانب«در مرحله 
داري جھان، انكشاف  سرمايه ظھور اروپاي غربي و فرماسيونھاي اقتصادي ـ اجتماعي پيش

. كاپيتاليسم در اروپا به قيمت بردگي مردم در مراحل اوليه رشد و غارت منابع طبيعي آنھا بود
اگر . توانست دور خود را به اتمام برساند ، سيكل انباشت اوليه نميسازي و غارت بدون برده

ًھا، مواد خام و غارت بود، دقيقا به دليل وجود آن مرحله ويژه  ترين اجزاء اين پروسه، برده اي پايه
اي كه بدست  شد و بھره آنچه كه از مردم بيچاره جھان بيرون كشيده مي. از انكشاف كاپيتاليسم بود

ًقيقا منطبق با نيازھاي شخصي كه انكشاف بيشتر كاپيتاليسم نياز داشت، بود و به وسيله آن آمد، د مي
  .شد تعيين مي

ترين قھر  شد، حتي اگر با اعمال بيرحمانه اين نياز محوري بود كه بايستي به ھر طريق برآورده مي
اي پيشرفته از نظر در ھمين جا، راز مسئله فراشد و پيدايش رابطه بين كشورھ. بود ھم ھمراه مي

  .مانده جھان در اوان توليد كاپيتاليستي نھفته است اقتصادي و عقب
گشت و آن ابزار ضروري را در  شد، بدل به سرمايه مي گنجي كه به كشورھاي مادر منتقل مي

داد كه بتوانند نيروي كار كارگران آزاد استثمار شده را به دست آورند و  دست چپاولگران قرار مي
كرد و اين خود بيشتر باعث تشديد انكشاف  يجه پرولتريزه شدن توده مردم را تسريع ميدر نت

صنعتي شدن بيشتر با سرعتي شتابدار و در نتيجه تجزيه فرماسيون . گشت وسائل توليد مي
  .اقتصادي ـ اجتماعي فئودالي منجر به تسلط مشھود سرمايه گشت

در ھمان زمان پيشرفتھاي علمي و . ردندصنايع جديد ھمچون قارچ در ھمه جا سر برون آو
برتري و تسلط تجاري . در حال شكوفائي بوداقتصاد اروپائي . آمد تكنولوژيك بزرگي نيز پديد مي

ھزاران ھزار دھقان فقير و پرولتريزه شده، ابزار . راه به سوي برتري صنعتي اروپا فراپوئيد
و مجبور بودند كه كار طولاني و شاقي را در ه دتوليد خود را رھا كرده و از زمينھاي خود نيز كن

نيروي كار آنھا به . پذير سازند قبال دستمزد بسيار ناچيز تحمل كنند، تا رشد صنعتي اروپا را امكان
فقط به اين دليل كه در كالا منعقد . شد ھا استثمار مي ترين شيوه اي در غير انساني وقفه طور بي

ھاي فقير مردم  راحتي از سطح مصرف و توان خريد تودهسطح فزاينده توليد ھمچنين ب. گردد
بدينسان، . اين لزوم فزون صدور كالا به بازارھاي خارجي را بوجود آورد. گرسنه فراتر رفت

. گسترش تجارت جھاني كميت تجارت خارجي را بالا برد و منشاء توليد سرمايه بيشتري گشت
اين رسالت مشخص و تاريخي . شدند) انتگره(يب ترين مناطق جھان در بازار جھاني ترك مانده عقب

استقرار بازاري جھاني، دست كم در خطوط عمده، و توليد مبتني بر اين «جامعه بورژوازي، يعني 
سازي كاليفرنيا و  مستعمره«اين رسالت به نظر ماركس به وسيله . بازار جھاني فرارسيده بود

ه سوي گسترش بازارھاي جھاني فاز نويني را حركت ب. استراليا و گشايش چين و ژاپن فراھم شد
مانده جھاني، نه تنھا مجبور بودند فزون  كشورھاي عقب. در تاريخ انكشاف كاپيتاليستي گشود

اقتصادي خود را در شكل مواد خام اوليه لازم براي توليد كالا به كشورھاي صنعتي اروپا ھديه 
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بدين ترتيب . يندھاي سودجو بگشا  روي سرمايهبايستي بازارھاي خود را بر كنند، بلكه ھمچنين مي
رفت و ھمراه با آن بيچارگي و فقر  اقتصاد آنھا، ھرچه بيشتر به سوي خرابي و نابودي پيش مي

  .شد نصيب توده مردم مي
شود كه در  ماركس متذكر مي. ترينند ھاي ايرلند و ھندوستان تكان دھنده در بين تمام كشورھا نمونه

وي ادامه . »تمام بخشھاي صنعت ايرلندي شكوفا گشته بود «1801 و 1783ي ايرلند بين سالھا
ترين عامل نابودي معاش صنعتي ايرلند ارزيابي  اتحاديه بين انگلستان و ايرلند را به عنوان عمده

اي را كه به وسيله پارلمان ايرلند وضع شده بود از بين برد و  اتحاديه، تعرفه گمركي. كند مي
را براي نفوذ كالاھاي ساخت بريتانيا باز كرد و در نتيجه موجب نابودي صنعت بدينسان درھا 

س به ھنگام ديدارش از انگل.  زان بريتانيائي نبود، گشتايرلندي كه قادر به رقابت با كالاھاي ار
داند كه  ايرلندي مي. عدم وجود ھيچگونه صنعت«گويد   درباره آنجا چنين مي1856ايرلند به سال 

  .»جه با انگليسي مجھز به ابزار برتر در ھر جنبه قادر به رقابت نيستبه ھيچ و
شكوفا گشته بود در پروسه نابودي و خرابي » ھا تمام رشته«نه تنھا صنعت ايرلندي كه زماني در 

كاپيتاليسم انگلستان، آن را بر مبناي نيازھايش براي . قرار گرفت، بلكه اقتصاد آنجا نيز چنين شد
  .اش، فرو ريخته و دوباره منطبق با نيازھايش بازسازي كرد ز توسعهآن فاز مشخص ا

انحصار بر تأمين ذرت «زمينھاي زراعتي ايرلند، كه تا آن حد مولد و حاصلخيز بود كه 
 مورد نياز ترا داشت، نابود شد و تبديل به چراگاھھائي گشت كه بتواند پشم و گوش» انگلستان

پشم بدل به شعار گشت و بدينرو كشت و زرع جاي خود را با  و تگوش«: انگلستان را تأمين كند
و بر اين مبنا و از آن به بعد يك كاسه كردن سيستماتيك مزارع شروع . چرا و شباني عوض كرد

  .اين پروسه تا بدانجا رسيد كه ماركس ايرلند را چراگاه انگلستان ناميد» .شد
با اريستوكراسي انگليسي در ھمچنين در مورد بورژوازي بريتانيا، منافع مشتركي 

ًبديل ايرلند منحصرا به چراگاھي كه گوشت و پشم مورد نياز بازارھاي انگليسي ت
ھمچنين اين بورژوازي به . را به نازلترين قيمت ممكنه تأمين كند، وجود دارد

طور يكسان علاقمند به كاھش جمعيت ايرلند از طريق اخراج و اجبار به مھاجرت 
ھاي انگليسي كه براي زراعت زمينھاي اجاره شده  يهباشد تا سرما مي

ھمچنين داراي . عملكرد داشته باشند» امنيت«گذاري شده بود، بتوانند با  سرمايه
مايملك ايرلند است، ھمچنانكه در تسويه ) تسويه(ميل يكساني در تميز كردن 

ب، كه  مالك غاي10000 تا 6000ماترك . مناطق فلاحتي انگلستان و اسكاتلند است
  .در حال حاضر سالانه به سوي لندن جريان دارد نيز محسوب شده بود

  .كرد زير سلطه انگلستان بودن، نابودي اقتصاد و تخليه زمين، مردم را مجبور به مھاجرت مي
تخمين زده شده  «:گويد ، انگلس مي19در مورد تخليه ايرلند از جمعيت در طي اولين بخش قرن 

تعدادي كه امسال . رسند  ايرلندي از راه مي150,000ر ھر سال است كه به طور متوسط د
رسيدند و   نفر مي345در سپتامبر ھر روز .  نفر شده است222,000اند تا بحال بيشتر از  رسيده

  .» نفر شده است521در اكتبر اين ميزان بالغ بر 
انگلس، ماركس يادآور اي به  گشت؟ در نامه ھاي مھاجر مي اما چه چيزي بايستي جايگزين اين توده

خواھند  چه چيزي مضحكتر از اين است كه در مورد بربريت اليزابت يا كرامول كه مي«: شود مي
اين نظام دچار اشتباه شويم، با ) به عبارت رومي(كلينستھاي انگليسي را جايگزين ايرلنديھا بكنند 
زده ايرلندي مجبور بودند تا  مردم گرسنه و فقر. »كه گاو و گوسفند و خوك را جايگزين آنھا بكند

به طور جمعي و در شمار زياد به انگلستان مھاجرت كنند، تا اينكه ميزان سود كارخانجات بافندگي 
. و نساجي صنعتگران و بازرگانان را با تأمين نيروي انساني و منابع طبيعي مورد نياز، بالا ببرند
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فاحشه، دلال، «كرد  نگلستان را تأمين مياما اضافه بر مواد خام، ايرلند در موارد زير نيز ا
   .»بردار، گدا و ھرگونه جماعت ديگر بر، كلاه كارگران موقتي و فصلي، جيب

غارت ايرلندي تا حد نابودي اقتصادي و فرھنگيش تنھا از طريق اين فرمول كلاسيك يعني 
 در ايرلند 1856ل ھنگامي كه انگلستان در سا. شد گذاري نيروي قھريه تكميل مي كاربست و بنياد
  :اي به ماركس نوشت بود، در نامه

توان اولين مستعمره در حفاظت پليس حساب كرد و به علت اينكه  ايرلند را مي«
ًاي در نزديكي و ھمسايگي انگلستان است ھنوز دقيقا به شيوه قديمي  مستعمره

 تواند متوجه شود كه باصطلاح آزادي شھروندان شود، و ھر كسي مي حكومت مي
من تا بحال . شود اي است كه بر مستعمرات وارد مي انگليسي متكي بر ظلم و تعدي

خور پروسي  ام، و نمود خرفت ژاندارم عرق اين تعداد ژاندارم در يك كشور نديده
در اينجا در نظام پليسي به حد بالايي از تكاملش رسيده است، اينان مسلح به 

  .»كارابين، سرنيزه و دستبند ھستند
اي بود كه بدان طريق مردمي را كه چيزي ندارند از دست  ريان تنھا وسيلهقھر ع

اي كه  وضعيت ستمگرانه. شد تحت سلطه نگھداشت بدھند جز زنجيرھايشان، مي
شد تا غارت و خرابي  مردم ايرلند مجبور به تحمل آن بودند بايستي تقويت مي

 انگليسي، باقي مانده و اگر قرار بود كه ترقي روزافزون، به سبك. يافت ادامه مي
 در دوران جديد نيز ھمان» انباشت اوليه سرمايه«ادامه يابد، فرمول مخفي دوران 

اقتصاد در حال انكشاف بريتانيا تنھا به قيمت خرابي و نابودي . قدر كارآيي داشت
  .توانست شكوفا گردد اقتصاد ايرلندي مي

اش نسبت به  عني، رابطه تحت سلطگيويژگيھاي خصلتي ايرلندي در طي اوائل قرن نوزده، ي
  .شد  تكرار مي1853انگلستان در ھند در سال 
ً ھند عمدتا كشوري صادركننده بود، در حالي كه به كشوري 1813تا سال 

 بر 215ًو با چنان آھنگ رشدي كه، نرخ مبادله بنيادا . واردكننده تبديل شده است
ھندوستان، كشوري كه . ه است بر روپيه تنزل كرد21 تا حد 1823روپيه در سال 

ھاي پنبه براي جھان بوده است، حالا از  از زمانھاي دور بزرگترين كارگاه ساخته
 ميزان ارزش 1780در سال ... اي انگليسي لبريز شده است مصنوعات پنبه

 پوند بود، و شمش صادر شده در 388,152توليدات و مصنوعات بريتانيائي فقط 
 به 1870پوند و كل ارزش صادرات در طي سال  15,041ھمان سال به ميزان 

ميزان كل % 1,32 پوند، به طوري كه بازرگاني ھند فقط 12,648,616ميزان 
 كل واردات ھندوستان از بريتانياي كبير و 1850در سال . شد تجارت خارجي مي

اي به   پوند رسيد كه از آن مقدار فقط كالاي پنبه8,024,000ايرلند به ميزان 
لذا اين مقدار بيشتر از يك ھشتم كل . داد  پوند را تشكيل مي5,222,000 تنھائي

صادرات و بيش از 
4
  .گشت تجارت خارجي پنبه مي 1

 و 18صنايع نساجي كه در طي اواخر قرن . قدر كه ساده است وحشتناك ھم ھست فرمول ھمان
 گذاشت و يكي از مھمترين بخشھاي  در انگلستان به سرعت رو به پيشرفت19اوائل قرن 

ھند، تنھا از توليدكنندگان مھم . اقتصادي در رابطه با تجارت خارجي شد، نياز به پنبه خام داشت
به ھر صورت، اين . آمد پنبه خام نبود، بلكه ھمچنين توليد كننده خوب پارچه نيز به حساب مي

م نبود، بلكه تنھا چيزي كه فكرشان را مسئله به ھيچ وجه در نظر كاپيتاليستھاي بريتانيائي مھ
شد و  بايست نابود مي از اين رو، كل يك صنعت مي. كرد، ازدياد منابع پنبه خامشان بود مشغول مي



 7

مسخره اينجاست كه در طي يك پروسه كوتاه، ھند بدل به يكي . شكستند جماعتھاي بومي درھم مي
  .از صادركنندگان پنبه خام گشت

يائي بودند كه چرخھاي دستي ريسندگي و دستبافھاي بافندگي را اين مھاجمين بريتان
ھاي ھندي از بازارھاي  انگلستان با كشيدن پنبه. درھم شكسته و نابود كردند

ھا را به ھندوستان وارد كرده و دست آخر،  اروپائي شروع كرد و سپس بافته
 تا 1818 از سال .كشوري را كه از ديرباز منشأ توليد پنبه بود، با پنبه لبريز كرد

 از بريتانياي كبير به ھندوستان به نسبت يك به (Twist) صادرات 1836سال 
 1,000,000 صادرات چيت به زحمت به ميزان 1824در سال .  بالا رفت5200

 يارد 64,000,000 بالغ بر 1837رسيد، در حالي كه اين ميزان در سال  يارد مي
 نفر تنزل 20,000 به 150,000ا از اما در ھمين زمان جمعيت داك. گشته بود

ترين  اين انحطاط شھرھاي ھندي كه دلخواه فابريكھا بود، به ھيچ وجه وخيم. كرد
صنعت بخار و دانش بريتانيا، در تمام سطح ھندوستان، وحدت بين . آمدھا نبود پي

  .كن كرد فاكتور نوپا را ريشه زراعت و صنعت مانو
ھمراه با آن نيز بسياري جماعات كه مردمانشان با بدينسان كل يك صنعت نابود گشت، و 

براي مدت زمان زيادي، ھيچ چيز نبود كه جايگزين صنعت . گرسنگي، فقر و فلاكت روبرو گشتند
انگلستان «شود كه  ماركس متذكر مي. خشكيده ھندي گردد، و از اين رو چاره كم جمعيتي ھند

اي از بازسازي آن نمودار  كه ھيچگونه نشانهاستخوانبندي جامعه ھندي را درھم شكست، بدون اين
  .»باشد

مسئله از تصاحب فزونه اقتصادي كه براي انكشاف بيشتر ابزار توليد محوري است، فراتر 
اين مورد خود را تا حد نابودي . رود مسئله باز از غارت، چپاول و خسارت فراتر مي. رود مي

  .گستراند ن به صورتي ديگر، ميمشھود يك جامعه، بازداري انكشاف آن و بازسازي آ
از ) درھم آميخته(انگلستان بدل به جزئي انتگرال . معذالك، رسالت تاريخي انگلستان فراگشته بود

چگونه اين . داري شده بود، توليدات آن مبتني بر اين بازار جھاني گشته بود بازار جھاني سرمايه
  شد؟ امر تأمين مي

ينكه، تمام مصائبي كه از سوي بريتانيا بر ماند بجز ا به ھر رو شكي باقي نمي
ًھندوستان وارد آمد، بنيادا متفاوت و بسيار شديدتر از آن چيزي بود كه ھندوستان 

اشاره من به استبداد اروپائي نيست، . بايستي قبل از آن تحمل كرده باشد خود مي
رقي  و از سوي كمپاني ھند ش استبداد آسيائي استوار گشته بود،كه خود مبناي
تر از ھرگونه غول مقدس ترسناكي  گشت و تركيبي بسيار ھيولائي بريتانيا وارد مي

اين خود ھيچگونه خود ويژگي بارزي از .  است(Salsette)كه در معبد سالست 
  ... حكومت استعماري بريتانيائي نيست، بلكه فقط تقليدي از نوع آلماني

 نفري مركب از ھنديھاي تعليم 100,000وي ستون فقرات استبداد كمپاني ھند شرقي را ارتش ق
 نظامي انگليسي كه خود مجاز به ھر گونه 40,000داد كه به وسيله  ديده و نظامي گشته تشكيل مي

به ھنگام خيزش اولين جنگ استقلال ھندي . شدند غارت، تجاوز و قتل دلخواه بودند، رھبري مي
  :، ماركس نوشت1857در سال 

ريسھا را در كشمير و نساجھا را در بنگال مستقر كرد، يا به  مداخله انگليسيھا، نخ 
ھاي ھندي را بكلي جادو نمود، و اين  عبارتي ديگر ھمه نخ ريسھا و ھمه بافنده

ھاي اقتصاديشان  جوامع كوچك نيمه وحشي ـ نيمه متمدن را با از بين بردن پايه
ش را بگوئيم، تنھا تجزيه كرد، و از اين رو سبب ايجاد بزرگترين، و يا اگر درست

  .اي كه در آسيا ديده شده، گشت انقلاب اجتماعي
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*  *  *  
ھنگامي كه، سطح انباشت سرمايه، در نتيجه استخراج ارزش فزونه و دگرديسي فزونه اقتصادي 

داري اروپا پروسه  يافت، كشورھاي سرمايه آسايي دست مي جھان غير اروپائي به ابعاد غول
 كه خود در رابطه ديالكتيكي با پروسه مقدم بوده و به وسيله آن تحقق آزمودند دروني ديگري را مي

اي در قلمرو صنعتي منجر به پيدايش  گذاري پايه آساي صنعت و سرمايه رشد غول. يافت مي
  .اي گشت كه از تمركز بالاي توليد و سرمايه برخوردار بودند ھاي كلان رو به فزوني سرمايه
قرن نوزدھم شاھد چند پيشرفت تكنولوژيك مشھور بود كه به تكوين داري جھاني در اواسط  سرمايه

موتور بنزيني و موتور الكتريكي به . شد منابع نيروي جديد و بارآوري صنعتي بالاتري منتھي 
آھن و لوكوموتيو،  ريلھاي راه. اي جايگزين بخار به عنوان منبع نيروي صنايع گشت طور فزاينده

 سرعتھاي بالا ممكن گردانيد و از اين رو سبب كاھش ھزينه ترابري ترابري بارھاي سنگين را در
گذاريھاي ملي  اي به سرمايه اي و حوزه ھاي مادي را براي استحاله صنايع منطقه گشت و زمينه

در عوض، دستاوردھاي نوين تكنولوژيكي باعث تسريع و شتاب پيدا كردن . بزرگ فراھم كرد
  .شد گذاريھاي باز ھم بزرگتر مي سرمايهپروسه تمركز سرمايه  و توليد به 

اين رويداد نوين، يعني تمركز سرمايه و توليد، بدان حد رسيد كه انحصارات پديد آمدند و به چنان 
اين . اي از اھميت رسيدند كه بازار رقابت در تمام شعب جاي خود را به بازار انحصاري داد درجه

 پيدايش شاخه نوين اقتصادي و اشتقاق دروني پروسه، مشابه و ھمراه با پروسه ديگري، يعني
و ) بھم پيوستگي سرمايه بانكي و صنعتي(پيدايش اليگارشي مالي . دارانه بود فونكسيونھاي سرمايه

دوران نوين در انكشاف «: ھاي اقتصادي، با استفاده از عبارت لنين تسلط و غلبه آن بر ديگر شاخه
  .پرياليسم راكرد، يعني ام را تعيين مي» داري سرمايه

اول، . در آستانه قرن بيستم ما شاھد پيدايش و فراشد گونه نويني از انحصار ھستيم
داران؛ دوم، موقعيت انحصارگرانه شمار  اشتراك و ھمياري انحصاري سرمايه

بسيار اندكي از كشورھاي غني و ثروتمند، كه در آنھا تناسب انباشت سرمايه به 
عظيمي در كشورھاي پيشرفته » سرمايه فزونه«. تآسايي دست يافته اس ابعاد غول

  .گشته است فرا
ھاي كمتر انكشاف يافته  توانست در رشته به كار انداخته نشد و نمي» سرمايه فزونه«به ھر حال، 

گذاري شود،  كشورھاي كاپيتاليستي توسعه يافته در اروپا سرمايه) داخلي(اقتصادي بازار خانگي 
لزومي . كه آھنگ رشد سرمايه سريعتر از آھنگ رشد بازار داخلي بودھا و اين به علت فقر توده

زده  ھاي فقر توده«نيست يادآوري شود كه سرمايه فزونه ھيچگاه به منظور بھسازي شرايط زندگي 
توانست باعث انحطاط در نرخ  اين عمل مي«بكار گرفته نشد، از آنجا كه » و نيمه گرسنه اروپا

شد،  تي در جائي كه نرخ بازگشت بيشترين ميزان بود، بكار انداخته ميبايس سرمايه مي. سود گردد
مانده پيش  از اين رو صدور سرمايه به كشورھاي اقتصاد عقب. رفت جائي كه سود بسيار بالا مي

آيد، صدور سرمايه به جائي كه سرمايه بندرت حضور دارد، زمين بسيار با ارزش است،  مي
پيشرفته و بدينسان فصل نويني در مناسبات كشورھاي . ام ارزاننددستمزدھا پائين بوده و مواد خ

  .گردد مانده از نظر اقتصادي آغاز مي عقب
  .صدور سرمايه در دھه آخر قرن نوزده و اوائل قرن بيستم، ابعاد بسيار بزرگي يافت

  )28(سرمايه به كار انداخته شده در خارجي : 1جدول 
  فرانسه  بريتانيا  سال

 )نكبه ميليون فرا(
 آلمان

18623,6  -  -  
1872 15  10(1869)  -  
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1882 22  15(1880)  -  
1893 42  20(1890)  -  
 12,5 27ـ 37  62 1902
  44  7560ـ 100 1914

  
 فرانك بالغ 175,000جمع كل سرمايه به كار انداخته شده قبل از در گرفتن جنگ جھاني اول به 

مبناي «. 1يافت  ميليون فرانك فزوني مي8,000نه ًشد، در نرخ نسبتا كم پنج درصد كه خود سالا مي
كشي امپرياليستي روا شده بر بيشتر كشورھا و ملل جھان، براي  ظاھري، براي ستم و بھره

  . »شماري از دول ثروتمند دارانه تعداد انگشت خوئي سرمايه انگل
شد تنھا به دليل  مانده آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين پرداخت مي وامھائي كه به كشورھاي عقب

بازگشت منفعت به كشورھاي مادر، سودآور نبودند، بلكه ھمچنين به دليل اينكه سرمايه خود را با 
  .گشت مانده به اقتصاد پيشرفته اروپائي كاناليزه مي افزار به كشورھاي عقب فروش كالاھا و جنگ

حصاري سرمايه مالي دوران انحصارات را آفريد و انحصارات در ھر جا مباني ان
براي معاملات و پيمانھاي » مناسبات«به كارگيري و اعمال : را باز كردند

معمولترين كار در اين . گردند سودآور جايگزين رقابت در بازارھاي آزاد مي
اي مشروط گردد كه وام  مورد اينست كه بخشي از وام پرداخت شده به گونه
خصوص خريدھائي از نوع گيرنده را به خريد از كشور وام دھنده وادار كند، ب

فرانسه اغلب ) 1890ـ 1910(در طي دو دھه اخير . افزار يا كشتي، و غيره جنگ
  .اوقات به اين متد دست يازيده است

ھاي فرانسوي، بريتانيائي، آلماني و بلژيكي انجام  آھن برزيل به وسيله سرمايه ساختمان شبكه راه
ھدي نيز از ھمان كشورھاي نامبرده تأمين گرفت، و مواد خام مورد نياز براي چنين تع مي
 امتيازي براي شاه پرداخت شده بود، روسھا ه رضادر عوض براي يك ميليوني كه ب. گشت مي

شاھراه جلفا ـ تبريز ـ تھران به دست آوردند كه مستلزم حقوق مشخص معادن نفت و ذغال سنگ و 
  .گشت  گمركي ميھاي نظر پيمان روس و ايران به منظور افزايش تعرفه تجديد

بايستي در گوشه و كنار جھان خود را  براي تسھيل اين پروسه، شاخكھاي اين اختاپوس مالي، مي
  .لرزانيد چنگ آمده را مي پذير فرا گسترانيد و اقتصاد آسيب مي

در ( شعبه دارا بود 2,279 بانك استعماري با 50، بريتانياي كبير 1904در سال 
 تا با 16 شعبه، ھلند 136 بانك با 20؛ فرانسه )عبه ش5,449 بانك با 72،   1910

  . شعبه داشتند70 تا با 13» فقط« شعبه؛ و آلمان 68
ھاي انگليسي و امريكائي لنين  در مورد حسادت آمريكائيھا به صاحبان سرمايه

 بانك بريتانيائي 5 شعبه و 40 بانك آلماني داراي 5در امريكاي جنوبي : گويد مي
ً سال اخير تقريبا چھار ھزار 25بريتانيا و آلمان در ... دند شعبه بو70داراي 

اند و   گذاري كرده ميليون دلار در كشورھاي آرژانتين، برزيل و اروگوئه سرمايه
  .برند كل تجارت اين سه كشور بھره مي% 40در نتيجه با ھم از 

كشورھاي صادر «: ردك چنين نتيجه گرفته و تأكيد مي» صدور سرمايه«لنين اين بخش را با بيان  
اما سرمايه مالي رھگشاي تقسيم . اند كننده سرمايه، جھان را بين خود به بيان تجسمي تقسيم كرده

  ».واقعي جھان گشته است
                                                 

نرخ بازگشت آن به چنان ميزاني دست يافته بود كه و » سرمايه ربائي«ـ  مھم است يادآوري شود كه در سالھائي كه پيش از آن گذشت  1
زيرا ھيچگاه قادر به پرداخت بدھيھا . پرداختند بايستي تنھا ميزان نزول آن ديون را مي آمدند، كشورھاي مفروض مي ھائي كه مي براي دھه

  .شدند نمي
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بدون «رسيده بود، به ھيچ وجه اما تقسيم جھان كه پيش از جنگ جھاني اول به بيشينه ميزان خود 
ناپذير در مورد منابع عظيم مواد  ورت اجتنابضر. تأمين نشده بود» ھيچگونه بدخواھي مشخص

گرفت، متنوع بودند  ھاي توليدي و مقياس بزرگي كه توليد انجام مي خام كه به دليل گوناگوني رشته
و نياز بازارھاي خارجي براي فروش كالاھا و اكتساب سودھاي كلان، مستلزم نياز به بازار 

تكنولوژيك كه بيشتر در آلمان، ايالات متحده و ژاپن با نوآوريھاي .  رفته باشيم باز بيش. گشت مي
ًداد ـ كه نقاط عزيمتشان مبتني بر تركيب ارگانيك نسبتا بالاي سرمايه بود ـ انگلستان، كه  رخ مي

مكان ھژمونيكش از ديرباز رو در روي ديگر كشورھاي كاپيتاليستي تثبيت گشته بود، مجبور بود 
در نتيجه . ازارھاي به دست نيامده با رقباي جديدي مقابله كندكه در جستجوي منابع مواد خام و ب

در نتيجه تحميل فقر، . قھاي بيشترلوار براي استعمار سرزمينھاي بيشتر و خ تقلا و تكاپوي ديوانه
از اين رو، تشديد كاربست قھر و ستم، . بيچارگي و گرسنگي به خلقھاي مستعمره و شبه مستعمره

  .جنايتكار بودكننده اين دستگاه  تكميل
دان گزارش مختصري   جغرافي(A. Supar)سوپار .در رابطه با گسترش تقسيم عملي جھان، آ

  . دھد مي
  ...ـ قلمروھاي متعلق به قدرتھاي استعماري اروپائي2جدول 

  )شامل ايالات متحده(
  فزوني يا كاستي  1900 1876  

  79,6+  90,4 10,8  افريقا 
  42,1+  98,9  56,8  پولينزي
  5,1+  66,6  61,5  آسيا

  -  100  100  استراليا
  0,3-  27,2  27,5  امريكا

  
  ».بنابراين اين مشخصه ويژه اين دوران تقسيم افريقا و پولينزي است«

  :افزايد لنين به اين مسئله مي
اي ـ يعني سرزمينھايي كه به ھيچ دولتي  به خاطر اينكه ديگر قلمرو تسخير نشده

آمريكا باقي نمانده، لازم است كه استنتاج سوپار را تعلق نداشته باشد ـ در آسيا و 
تدقيق كرده و بگوئيم كه مشخصه ويژه اين دوران تحت بررسي انشقاق نھايي كره 

  ...و. خاك بود
  :كند كه بھر رو لنين با فاصله كمي مسلم فرض مي

تقسيم جھان ديگر غيرممكن است؛ بلكه درست   نه به اين معنا كه باز نھائي
ناپذيرند بلكه به اين معناست كه مشي  ھاي ديگر ممكن و اجتناب تقسيم زبرعكس، با

استعماري كشورھاي كاپيتاليستي، تصاحب قلمروھاي تسخير نشده را بر روي 
ًبراي اولين بار جھان كاملا تقسيم گشته است، بنابراين . كره ما تكميل كرده است

توانند از   ديگر، قلمروھا تنھا ميپذير است ـ به عبارت تقسيم امكان در آينده تنھا باز
منتقل گردند، به جاي اينكه سرزمينھاي » ديگري«به » صاحب«دست يك 

  .تفويض گردند» مالك«تصاحب نشده به يك 
دو جنگ جھاني، تبلوري بود از تناقضات درون ـ . تاريخ صحت گفتار لنين را ثابت كرده است

ينھاي بيشتر، بازارھا و مواد خام بيشتر، كه امپرياليستي و رقابت براي تجاوز و تصاحب سرزم
كرد، چند  بيني مي ھمانگونه كه لنين پيش. قلمروھايي را از يك مالك به ديگري تفويض كردند
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اين موقعيت را به دست آوردند و با گام گذاردن در راه سوسياليزم و » تصاحب شده«سرزمين 
  .رھا كردند» لكيما«انقلابات ملي دموكراتيك خود را از دست ھر گونه 

انتقال از سرمايه رقابتي به سرمايه انحصاري به وسيله تقسيم جھان تشديد گشته بود كه خود فقط 
از طريق كاربست قھر براي اھداف ادعائي براي بازار بيشتر، مواد خام و سودھاي بيشتر 

  .فراگشت
 مالي، و مھاجم ، يك ميليونر، يك سلطان سرمايه(Cecil Rodes)، سسيل رودز 1895در سال 

 خارجي انگلستان فكر  زيمبابوه، مقاصد خود را و ھمچنين آنچه را كه وي در مورد سياست
  : چنين بيان داشتSteadكرد، در بيان نقطه نظرھايش به دوست ژورناليست خود  مي

بودم و در ميتينگ بيكاران ) منطقه كارگري(من ديروز در نھايت شرقي لندن 
داد ! نان! اي گوش دادم، كه فقط براي نان يادھاي وحشيانهمن به فر. شركت داشتم

... ام بيشتر از ھر زماني به اھميت امپرياليسم متقاعد گشتم زدند، و در راه خانه مي
حلي براي اين مشكل اجتماعي است، يعني، به  و عقيده پخته من در واقع راه

ن داخلي، ت در يك جنگ خوني جمعي40,000,000منظور جلوگيري از درگيري 
ما دولتمندان استعماري بايستي سرزمينھاي جديدي به دست آوريم، براي امكان 
جمعيت اضافي، براي تأمين بازارھاي جديد براي كالاھاي توليدي كارخانجات و 

اگر . ام، امپراطوري مسئله نان و پنير است ھمانگونه كه من ھميشه گفته .معادن
  .بايستي يك امپرياليست باشيخواھي از جنگ داخلي اجتناب كني،  مي
اگر به (تواند بحران پيشروي كاپيتاليسم بريتانيا را تشخيص دھد و ھمراه با آن،  رودز بخوبي مي

انحطاط و ركود فعاليتھاي توليدي، نزول دستمزدھاي ) وسيله بازارھاي خارجي تأمين نگردد
زش ستيز طبقاتي را تا درجه واقعي، تورم، عدم اشتغال و بيكاري، تشديد تناقضات طبقاتي و خي

  .»جنگ خونين داخلي«
كند؟  كند، پيشنھاد مي و او چه چيزي را براي رھانيدن كاپيتاليسم بريتانيا از بحراني كه تھديدش مي

كه درك وي از آن عبارتست از انضمام سرزمينھاي بيشتر و بيشتر و گسترش سياست ! امپرياليسم
  . استعماري

بات مابين كشورھاي كاپيتاليستي در مرحله امپرياليستيشان و كشورھاي در ھمين متن بود كه مناس
ًبايستي عوامل بنيادا لازم صنايع  تمام جھان مي. مانده جھان تشريح شده بود از نظر اقتصادي عقب
تا اينكه اروپاي كاپيتاليست به وسيله صدور كالاھا و سرمايه فزونه به . كرد اروپائي را تأمين مي

يعي كه در سرتاسر كره خاك پديد آورده بود، به توليد خود در مقياس بزرگ ادامه بازارھاي وس
اما وارد كردن اين . صدور سرمايه فزونه در پروتكلھاي تجاري به مورد جديدي بدل گشت. داد مي

بدينرو، . داري را در كشورھاي صادر كننده سرمايه تسريع كرد مورد جديد، انكشاف سرمايه
. مانده جھان روي دھد توانست در كشورھاي عقب اي از صنعتي شدن مي هپروسه محدود گشت

ًھاي بنيادا لازم براي توليد مواد خام و  محدود، به اين علت كه صنعتي شدن اين كشورھا شاخه
خطوط (ساختمان راھھاي آھن و ديگر تسھيلات ارتباطي . ترابري آن به اروپا محدود گشته بود

ھا و سدھا، و وارد كردن تكنولوژي مدرن به منظور  ساختمان جاده، )ھاي تلفن تلگراف، شبكه
استخراج مواد معدني و ديگر مواد خام براي تسھيل پروسه انتقال فزونه به اروپاي مركز 

ي بدينسان فصل ديگري به مناسبات اقتصادي و سياسي تحت سلطگ. شد تعھد مي) متروپل(
  .افزوده شد) لمتروپ(مستعمره به اروپاي مركز 

*  *  *  
سرمايه مالي و مرحله (داري، امپرياليسم  ھمراه با بروز مرحله بالاتري در انكشاف سرمايه

بحرانھاي ادواري . اش ھمچنين مرحله نويني را آغاز كرد، مرحله فروشكني و تلاشي) انحصاريش
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 1914برعكس دورانھاي پيش، بحراني كه در سال . آورد كاپيتاليسم اھميت نويني را به دست مي
نه ) 30اي كوتاه مدت در اواسط سالھاي  با فاصله( ادامه داشت 1940شروع شد و تا اوائل سالھاي 

تنھا موج نويني از گسترش ايجاد نكرد، بلكه ھمچنين در ستيز دروني مابين قدرتھاي امپرياليستي 
. تابانيد ا بازتقسيم جھان، جھاني كه پيشتر، به وسيله سرمايه اشغال شده بود، خود ر به منظور باز

  :چند پويش مھم را بايستي در اينجا متذكر شد
رھايي مناطق وسيعي از جھان از مدار سرمايه امپرياليستي، در طي دوران اين بحران و از ) 1

  .سازي اين بحران در قلمرو عملكرد جغرافيايي محدودتر اينرو، حل و چاره
 امپرياليستي را گيج و به خود مشغول اين حقيقت كه در طي و مابين دو جنگي كه قدرتھاي) 2

كرده و ھمچنين توليد را درگير اساسيترين نيازھاي مبرم صنعت جنگي كرده بود و بنابراين منجر 
گذاريھاي خارجي گشته بود، بورژوازي بومي بسياري از مستعمرات و  به كاھش و نزول سرمايه
فتند و از طريق مداخله دولت صنايع ھائي از صنعتي كردن را به عھده گر شبه مستعمرات، پروژه

شكننده و ضعيف را تغذيه مالي كردند، در حالي كه به دليل وجود موقعيت بدشان در مقابل 
ھايي انكشاف  چنين پروژه. كردند كالاھاي ساخت خارج، اين كار را در آستانه ورشكستگي مي

بود، به درجه بالاتري پرورش كاپيتاليستي را كه در مرحله پيش به علت صدور سرمايه تأكيد شده 
  .دادند

اش قادر به  داري يك بورژوازي ملي در ھر كشور متناسب با ميزان انكشاف يافتگي قبلي سرمايه
بخش ملي از يكسو، و از سوي  گسترش انقلابات پرولتري و جنبشھاي رھايي. رشد و گسترش بود

تر و مناسبتر براي خود در مقابل خواست به منظور حفظ موارد بھ اي كه مي ديگر، بورژوازي ملي
بايست مابين مركز  ديدي مينفوذ امپرياليستي ايستادگي كند، زمينه نويني بود كه مناسبت ج

  .و كشورھاي تحت سلطه تعريف گردد) لمتروپ(
داد تا اينكه به وسيله گسترانيدن  داري انكشاف خود را به وسيله حركت در ژرفا ادامه مي سرمايه«

  ».نفوذ خود
آمد جنگ جھاني دوم بود،  ًاي كه سريعا پي مابين دو جنگ جھاني و دوره) الف: رك اين مسئله كهد

دار صنايع سبك در مستعمرات و شبه مستعمرات با خيزش  گذاري كمابيش سيستماتيك و نظام بنياد
 وارد) لمتروپ(ًاي كه قبلا از مركز   شدهھايي براي كالاھاي ساخته از ضرورت پيدايي جانشين

با اتكاء بر نوآوريھاي تكنولوژيكي و علمي در الكترونيك، ) ب. گشت، در حال تكوين بود مي
سيستمھاي كامپيوتر، نيروي اتمي، ھوانوردي و غيره، كه با تركيبات ارگانيك بسيار بالائي 

ه آور نبودند، بلكه ھمچنين ب نه تنھا زيان» كنار گذاردن اشكال كلاسيك توليد«شدند و با  مشخص مي
رھبري را در «امپرياليستي پيشقدمي و ) ھاي پل مترو(گشت كه مراكز  يك ضرورت اوليه بدل مي

اند، جھان را در تقبل انكشاف  مانده بيشتر كشورھايي كه از نظر اقتصادي عقب» گسترش صنعتي«
). دًكه در اين مورد بسيار نوشته شده و ما مختصرا شرح خواھيم دا. (كاپيتاليستي به عھده گيرند

ًز كرد كه بزودي خود را به مناطقي كه قبلا براي توليد غذا و اين مسئله پروسه مانوفاكتور را آغا
تري را به  المللي، تقسيم كار پيچيده مواد خام مقرر شده بودند، گسترانيد و بدينسان در سطح بين

جھاني گسترش و داري توليد در سطح  در نتيجه اين تقسيم كار نوين، روابط سرمايه. وجود آورد
نوبه خود به سرعت بر وجوه توليدي باستاني تسلط يافت و باعث انكشاف ه تسلط يافت، كه اين ب

تر و بالاتري از انباشت  پرولتاريا و بورژوازي در مناطق جديد شد و با اين امر شكل پيچيده
ن رويگشت نوين بود در پاسخ به اي. المللي تكوين پيدا كرد سرمايه كرد و فصل نويني در روابط بين

ل، قمر، و روابط مابين متروپ» وابستگي«، »توسعه نيافتگي«، »توسعه«كه مباحثات پيرامون 
  .وابسته آغاز شد/ پيرامون، امپرياليست/ مركز
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گذاري مستقيم ايالات متحده در توليد مانوفاكتور به شكل درصد كل  ـ سرمايه3جدول 
  گذاري سرمايه

 ديگر كشورھا امريكاي لاتين كمكزي برزيلآرژانتين   سال
192925  24  1  7  4  
1940 20  29  3  8  3  
1946 39  39  21  13  3  
1950 45  44  32  18  7  
1952 50  51  43  21  1  
1955 51  51  45  22  7  
1956 51  5053 46  22  8  
1959 43  54  47  17  7  
1960 45  54  49  19  8  
1961 43  56  50  20  7  
1962 51  59  51  22  8  
1963 55  67  55  24  8  
1964 57  67  59  26  9  
1965 62  68  64  29  11  
1966 63  67  64  31  12  
1967 63  69  66  32  13  
1968 64    68  43  14  

  
ل سياست اقتصادي نوينش را از طريق  ھنگاميكه بورژوازي متروپھمچنانكه ھميشه اينگونه است،

تئوريسينھاي بورژوازي پيش كند، اين مرحله براي  كره خاك فرموله مي» مانده كشورھاي عقب«
بايستي تبرئه و تعديل درخشان  شناسان مي  جامعه.رمول نوين را در لفاف طلا بپيچندآمد، تا ف

كردند، در حالي  ھاي نشخوار عملي مي سياست جديد را انجام داده و آنرا قادر به حيات در حوزه
و عاميانه كردن آن به كار كه اقتصاددانان روشنگري خود را در مورد مسئله، با ساده كردن 

  .بردند، چرا كه محصول روشنفكرانه آنھا قرار بود به مصرف عمومي تحويل گردد مي
در ھمين زمان نمايش كميسيون اقتصادي براي امريكاي لاتين پيش آمد، جائي كه تئوريسينھاي 

 كشورھاي امريكاي لاتين، ھمچون بسياري ديگر مثلكه چرا » كردند كشف مي«بورژوائي بايستي 
آنھا به اين نتيجه رسيدند كه . باقي مانده است» توسعه نيافته«و » عقب مانده«افريقا و آسيا، 

 را در حال گذراندن است، و 18مشابه با اروپاي قرن  امريكاي لاتين پروسه صنعتي شدن نا
) يافتگيفرو توسعه (بايستي از اين انكشاف يافتگي كشورھاي توسعه نيافته  بنابراين، آنھا مي

توانست به اين طرح نوين گشوده شود  ترين مناطق مي كردند و در بين آنھا توسعه نيافته حمايت مي
پلھاي  تزريق سرمايه، تكنولوژي، مؤسسات ارزش و غيره به آنھا از طريق مترو«و بايستي با 

 و  فقر مشھودECLAبه نظر تئوريسينھاي » .المللي تحريك گردند داري ملي و بين سرمايه
و جوامع دوگانه » اقتصادھاي دوگانه«تفاوتھاي درآمد ھمچون اختلافات فرھنگي، مكان بروز 

آنھا نتيجه گرفتند . موجود در امريكاي لاتين بودند، با تاريخ و ساختار خود ويژه مستقل از ھمديگر
پذيرفته و كه فقط يك بخش از جامعه و اقتصاد به طور بنيادي از طريق تماس با دنياي خارج تأثير 

اش فراھم گشته، در حالي كه بخش ديگر ايزوله و متكي به خود زيستن باقي  زمينه براي رشد نسبي
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حل آنھا، خيلي روشن، عبارت بود از تماس بيشتر با  راه. مانده و از اينرو توسعه نيافته است
  .»دنياي خارج«

 نيازھاي اين مرحله مشخص اين عبارت بود از طريقي كه با آن سياست نو استعماري متناسب با
بورژوازي مجبور بود به . داري امپرياليستي فراشده، تعديل گشته و تبرئه شد از انكشاف سرمايه

آندره «براي توضيح اين امر بود كه . كندمبارزه در سطح تئوريك دست زده و خود را توجيه 
آغازيد، اولين نقد بر مفروضات بنيادي و  توسعه نيافتگي، ِتوسعهمقاله خود را بنام » گونتر فرانك

  .ECLAپيشنھادي 
  :كند كه فرانك بحث ميتوسعه توسعه نيافتگي، در 

عدم شناخت ما در مورد كشورھاي توسعه نيافته ما را به اين نتيجه رھنمون ... 
سازد كه فرض كنيم گذشته آنھا و در واقع حال آنھا به مراحل پيشين تاريخ  مي

اين ناداني و اين مفروضات ما را به . افته حال شباھت داردكشورھاي توسعه ي
و توسعه يافتگي ) فرو توسعه يافتگي(تفاھمات جدي درباره توسعه نيافتگي  سوء

فراتر از اين، اكثر مطالعات در مورد توسعه يافتگي و توسعه . كشاند معاصر مي
بايستي روابط گيرند كه براي بررسي درست،  نيافتگي اين مسئله را در نظر نمي

ل و مستعمرات اقتصادي بايستي از طريق پ ادي و ديگر مناسبات مابين مترواقتص
نگرش تاريخي گستره جھاني و انكشاف نظامات مركانتيليستي و كاپيتاليستي 

داري را  تواند ساختار و انكشاف نظام سرمايه اكثر تئوريھاي ما نمي. حركت كرد
اي از مناطق  ھمزمان توسعه نيافتگي در پارهچونان يك كليت توضيح داده و نشأت 

  .اي ديگر را به حساب آورد و توسعه يافتگي اقتصادي در پاره
كاپيتاليسم و توسعه نيافتگي در ھمچون كتاب ديگرش توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي در كتاب 

ر جريان تحليل تر در مسئله وارد شده و خواننده را د جايي كه وي دقيقتر و جزئي(امريكاي لاتين 
فرانك .) دھد پويشي كه در طي آن امريكاي لاتين به جامعه توسعه نيافته تبديل شد، قرار مي

  .كند عواملي را كه سبب رھنموني به سوي توسعه نيافتگي در امريكاي لاتين گرديد، بررسي مي
شود كه انكشاف اقتصادي در گذران متوالي مراحل كاپيتاليستي  ًعموما فرض مي

اي ھستند كه  دھد و اينكه، كشورھاي توسعه نيافته امروزي ھنوز در مرحله يرخ م
اي كه  شود، مرحله اي بدوي از تاريخ تصور مي گاھي اوقات چونان مرحله

ولي باز، حتي . اند كشورھاي در حال حاضر توسعه يافته، مدتھا پيش گذرانده
بدوي يا سنتي نيست و دھد كه توسعه نيافتگي  اي به تاريخ نشان مي آشنايي سطحي

ھاي مھم ھيچ شباھتي به  نه گذشته و نه حال كشورھاي توسعه نيافته در جنبه
كشورھاي در حال . اند، ندارند گذشته كشورھايي كه در حال حاضر توسعه يافته

اند توسعه  توانسته اند، اگر چه مي  توسعه نيافته نبودهحاضر توسعه يافته ھيچگاه
  .نيافته باشند

كند، ھنگامي كه  پل را تا قرن پانزدھم دنبال مي ابطه بين امريكاي لاتين و اروپاي متروفرانك ر
توسعه به معني (كننده منابع خام براي توسعه اقتصادھاي اروپائي بود  امريكاي لاتين تھيه 

  .كند پل، بحث مي و در مورد چگونگي استخراج و انتقال فزونه اقتصادي به مترو) كاپيتاليستي كلمه
رساند كه اين غلبه نه تنھا باعث  مطالعات من درباره تاريخ شيلي به نظر مي

اشتراك كامل اين كشور در گسترش و انكشاف تجارت جھاني و بعدھا نظام 
پل ـ قمر  داري صنعتي گشت، بلكه ھمچنين باعث اعمال ساخت مترو سرمايه

اش   و جامعهداري به اقتصاد بومي خود شيلي انحصاري و ورود انكشاف سرمايه
از آن . اين ساختار سپس در تمام شيلي به سرعت نفوذ كرد و گسترده شد. شد



 15

كليناليسم، زمان به بعد و در دورانھاي تاريخ شيلي و جھان در طي مراحل 
اي با ساختار توسعه نيافتگي   شيلي به طور فزايندهتجارت آزاد، امپرياليسم و حال،

نيافتگي امروز  ه توسعهاين توسع. گردد ياقتصادي، اجتماعي، و سياسي مشخص م
پل جھاني و ھم باز حادتر  شدگي ھمچنان فزاينده شيلي در حول مترو »قمر«ھم در 

  .از طريق قطبي شدن اقتصاد بومي شيلي تداوم دارد
شرايط حتميت توسعه يافتگي در مركز ) فرو توسعه يافتگي(كند كه توسعه نيافتگي  فرانك بحث مي
اي كه طي آن استثمار انسان و منابع طبيعي  كند به پويش تاريخي د، و اشاره ميشو را باعث مي

داري در اروپا در فازھاي انباشت اوليه، فاز  امريكاي لاتين باعث تسھيل توسعه يافتگي سرمايه
كند كه توسعه  بر ھمين مبنا وي بحث مي. پيش امپرياليستي، امپرياليسم و فاز دوم امپرياليست گشت

  .داري است ي، ذاتي گسترش سرمايهنيافتگ
و آن را براي انكشاف . پل فزونه اقتصادي را از اقمار خود كسب كرد مترو

اقمار به علت عدم دسترسي به فزونه اقتصادي . گيرد اقتصادي خود به كار مي
پل به ساختار  خود و در نتيجه قطبي شدن مشابه و تناقضات استثماري كه مترو

تركيب اين . مانند كند، توسعه نيافته باقي مي  كرده و ابقا مياش وارد اقتصاد بومي
تناقضات، ھنگامي كه بشدت شكل گرفته باشد، پويش انكشاف يافتگي را در 

) فرو توسعه يافتگي(پل به طور فزاينده مسلط تثبيت كرده و توسعه نيافتگي  مترو
ات از طريق كنار شود، تا اينكه اين تناقض تر باعث مي را در اقمار ھرچه وابسته

  .ردند يا ھر دو بخش به ھم وابسته، حل گگذاشتن يك
آيد و در واقع بقول فرانك،  از اينرو توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي در مكانيزم مشابھي بوجود مي

كنند، و آن عبارتست از توسعه  آنھا طبيعت متناقض يك چيز را آشكار مي. دو روي يك سكه ھستند
پل فزونه اقمار را كسب كرده و از آن براي انكشاف يافتگي  تي، جائي كه مترويافتگي كاپيتاليس
» خودشان«اين پويش استخراج و مكش فزونه اقمار را از دسترسي به فزونه . برد خود سود مي

به قول . ًثانيا، از طريق ھمين پويش است كه امريكاي لاتين توسعه نيافته گشته است. دارند باز مي
قيقت كه امريكاي لاتين از قرن شانزدھم كاپيتاليستي بوده است، سبب شده است كه فرانك، اين ح

براي رد اين نگرش كه راه . ل در آنجا وارد شده و ابقا گرددپ ه متروتناقضات استثماري به وسيل
  :كند باشد، فرانك تصريح مي مي» جھان خارج«چاره براي توسعه نيافتگي، داشتن تماس بيشتر با 

اي نيست كه امروز به وسيله فقر و  در امريكاي لاتين ھيچ منطقه عمدهًمطمئنا 
بلكه ھنوز تمام اين مناطق در توسعه يافتگي . نيافتگي بيشتر تكفير شده باشد توسعه

شان بدانھا ساختار نمونه توسعه  داري جھاني، در دورانھاي طلائي نظام سرمايه
ھنگامي كه بازارھاي شكر يا . داري بخشيد نيافتگي يك اقتصاد صادراتي سرمايه

 را با وسائل خودشان، به حال خود اپل آنھ شان از بين رفت و مترو ثروتھاي معدني
رھا كرد، ساختار از قبل زنده اجتماعي، سياسي، اقتصادي اين مناطق مانع از 

مختار انكشاف اقتصادي گشت و ھيچگونه بديلي براي آنھا باقي نمانده  نشأت خود
بينيم يعني انحطاط به  ه خود باز گردند و به حالتي افتند كه امروزه ميبجز اينكه ب

  .سوي وراء توسعه نيافتگي
دھد كه پويش خود مواد توسعه يافتگي  ، فرانك بيشتر توضيح ميECLAبرخلاف بيانيه 

ھاي صنعتي متناسب با شماي كلي توسعه يافتگي كاپيتاليستي در  كاپيتاليستي، يعني ساختمان پروژه
، زماني رخ )ًاين مسئله در مورد مشابه ايران كه بعدا خواھم گفت نيز درست است(مريكاي لاتين ا

داري  پل سرمايه اي محدود از انزوا و ايزوله شدن را از طريق مترو داد كه امريكاي لاتين دوره
  .آزمود مي
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اي مشھود است كه اين  بجز موارد جزئي، پنج دوره از چنان بحرانھاي عمده
و (رونقي اروپا  انحطاط و بي: اينھا عبارتند از. كند را اثبات مي) فرضيه(تز ھيپو

در قرن ھفده، جنگھاي ناپلئوني، جنگ جھاني اول، ركود و ) بخصوص اسپانيا
اين مسئله بوضوح تثبيت شده و . ، و جنگ جھاني دوم1930انحطاط سالھاي 

ر ـ بخصوص موارد ًعموما تبيين شده است كه اكثر انكشافات صنعتي مھم اخي
آرژانتين، برزيل و مكزيك، و ھمچنين در مورد ديگر كشورھائي ھمچون شيلي ـ 

  .ًدقيقا در طي دورانھاي دو جنگ جھاني و ركود مابين آنھا روي داده است
پل  كند كه اين فرآيند نوين در سياست اقتصادي مترو چنين بدينسان، فرانك مشخص ميھم

اقماري امريكاي لاتين، صورتي مدرن از ھمان مناسبات كلاسيك امپرياليستي در مورد جوامع 
كند كه تا زماني كه امريكاي لاتين  وي بحث مي. پيشين است كه فقط در فرم و شكل تفاوت دارد

پل امپرياليستي ھمچون قمر يا گروھي از اقمار است، توسعه يافتگي آن تنھا  تحت سلطه مترو
گردان و نه  پل خواھد بود، و بدينسان، نه خود ھاي مترو  خواستهانكشافي اقماري مبتني بر نيازھا و

گيرد كه ابقا و تداوم مناسبات تحت سلطگي باعث  و از اينرو وي نتيجه مي. تواند باشد خود مولد مي
  .گردد توسعه يافتگي در پيرامون مي» بلوكه شدن و خفه شدن«

پل و مستعمرات اقتصادي آن با ارزش  واگر چه كمك فرانك به درك مكانيسم ذاتي رابطه بين متر
ھاي اقتصادي ـ اجتماعي موجود پيش از مستعمره گشتن آنھا در  است، اما فرانك تحليل سامانه

توانند در اين  ھا مي كند كه اين سامانه گيرد، و فراموش مي جوامع امريكاي لاتين را ناديده مي
شود كه امريكاي لاتين در قرن شانزدھم  كر ميھمچنين فرانك متذ. جوامع تأثير بنيادي داشته باشند

آمريكاي لاتين از قرن شانزدھم كاپيتاليستي . اين تز بوضوح نادرست است. داري بوده است سرمايه
داري ھنوز در اروپا به حد كمال، انكشاف نيافته بود، و اروپا دوران  نبوده است، چرا كه سرمايه

دوران سرمايه تجاري حتي اگر چه در كل . كرد ون ميرا آزم) مركانتيليسم(كاپيتاليسم تجاري 
تاريخ انكشاف كاپيتاليستي بنيادي بوده است ولي خود به ھيچ وجه نشانگر تسلط روابط تام مختص 

  .داري نيست سرمايه
گويد، كه عدم دقت و نادرستي   در نقد بر كارھاي فرانك بدرستي مي(Laclau)لاو  ارنستولاك

شود كه وي مفھوم وجه توليد را، چونان واحدي از  فاھيم از آنجا ناشي ميفرانك در كاربست اين م
ي تاريخي است، به كار  ه آناليز كه پيش درآمد ھر تحليل مشخص از نيروھاي طبقاتي در يك نھاد

  .برد نمي
نھد، چنانكه، در نمايش جوھر كاپيتاليستي جوامع  را به كناري مي» وجه توليد«ًفرانك كلا مفھوم 

گرداند، كه خود، گرچه  اي لاتين، وي خودش را محدود به بررسي حوزه مبادله ميامريك
ضروريست ولي به ھيچ وجه شرط كافي براي انكشاف روابط توليدي كاپيتاليستي و تسلط 

در نتيجه، مسئله غلبه بر كشورھاي امريكاي . داري نيست اش بر وجوه توليدي پيش سرمايه نھائي
ا در جھت نيازھاي يسي آنان به گروه اقمار، كه توليد داخليشان ر و دگرد16لاتين در قرن 
لي، قطبي كردن و ورود اقتصادھاي آمريكاي لاتين را به بازار جھاني كاپيتاليستي پ اقتصادي مترو

داري  كند كه نتيجه بگيرد كه امريكاي لاتين از قرن شانزدھم سرمايه تأمين كرد، وي را متقاعد مي
  .بوده است
ان دادن پويش انكشاف كاپيتاليستي بايستي با تحليل مشخص از موقعيت مشخص شروع براي نش

كارگر از ابزار كار و معيشت خود جدا گشته، و ) كرد، كه خود در طي يك پويش تاريخي الف
بر در قطب متضاد  دگرديسي اين ابزار به سرمايه در يك قطب انجام گرفته، و توده يا جماعت مزد

  .باشت ميزان معتنابھي از سرمايه در دست بخشي از جمعيت فرا شودان) ب. گرد آيند
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دھد، در تراز توليد و ھمچنين در تراز  سپس واضح است كه چنان پويشي در دو تراز روي مي
تواند بخوبي روشنگر بوده و باقي بماند، از آنجا كه وي ھيچگاه به  تز فرانك نمي. مبادله
  .كند داري رجعت نمي ترين شرايط انكشاف سرمايه بنيادي

وگرنه، از جھت ديگر با سرمايه، شرايط تاريخي موجوديت آن به ھيچ وجه ... 
يابد كه  سرمايه فقط ھنگامي حيات مي. شود تنھا با گردش پول و كالا تبيين نمي

مالك ابزار توليد و معيشت در بازار با كارگر آزاد كه نيروي كار خود را 
نماياند، بنابراين،   يك شرط تاريخي ـ جھاني را ميو اين. فروشد، مواجه گردد مي

  2...گشايد جديدي را در پويش توليد اجتماعي ميسرمايه از بدو پيدايش خود دوران 
توانست وجود  كرد، نمي دھد دقت مي اگر فرانك به اين پويش بسيار مھم كه در حوزه توليد روي مي

ببرد، كه حتي اگر چه اين وجه توليد با بازارھاي وجه توليد فئودالي را در آمريكاي لاتين از ياد 
خارجي درھم آميخته بود، ولي براي مدتھاي طولاني در جوار وجه توليد كاپيتاليستي انكشاف 

در تأكيد بر اينكه امريكاي لاتين درگير روابط فئودالي وابستگي بوده . يابنده، ھمزيستي داشته است
  :پرسد است، لاك لاو از فرانك مي

 شرايط ساختاري كاپيتاليسم در قرن شانزده اروپا موجود بوده است، يعني زماني كه پويش آيا«
  :گويد كه سپس وي خود چنين پاسخ مي» تسلط كاپيتاليستي در امريكاي لاتين آغاز شد؟

ساز شھري اشكال اساسي فعاليت  وابستگي فئودالي و صنايع دست. به ھيچ وجه
قه قدرتمند تجاري كه ذخيره سرمايه خود را از وجود يك طب. توليدي باقي ماندند

داد، دست كم اين فاكت تعيين كننده را كه  افزايش ميبحار طريق تجارت ماوراء 
اين سرمايه از انباشت به وسيله جذب فزونه اقتصادي كه از طريق روابط 

  .اي دگرگون از روابط كار آزاد توليد شده بود، تغيير نداد توليدي
كند كه پويش پيچيده انكشاف كاپيتاليستي را در امريكاي لاتين توضيح دھد كه  يفرانك فراموش م

براي مدتھاي مديد مجبور به ھمزيستي با وجه فئودالي بود، به طوري كه در عين حال اين مورد 
در واقع فئوداليسم در نتيجه اشتراك در بازار . اخير نتواند مانعي در توليد بازار جھاني گردد

  .كام يافته و يك كاسه شدجھاني استح
داري روابط مسلط توليد در امريكاي لاتين نه تنھا با توليد  سرمايه اين ويژگي پيشا

براي بازار جھاني ناسازگار نبود بلكه در واقع به وسيله گسترش دومي، اولي نيز 
                                                 

» نقدي بر ماركسيسم نئو ـ اسميتي: داران  سرمايهمنشأ انكشاف«، مورخ بريتانيايي در اثر مشھور خود (R. Brenner)ـ  رابرت برنر  2
يا . بيند پل نمي گويد كه، برعكس فرانك، ري توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي را چونان نتيجه انتقال فزونه از آمريكاي لاتين به مترو مي

وي جلوتر . ليد كنندگان مستقيم ابزار توليدآوري كار دارد، انكشاف تو دقيقتر، انكشاف اقتصادي پويشي كيفي است كه ريشه در انكشاف بار
دھد كه اين انكشاف به وسيله پيدايش كاپيتاليسم ممكن گشته و با آن گره خورده است، كه توانست توليد كنندگان را با بالاترين  توضيح مي

  .سطح تكنولوژي ممكن، تأمين كند
از ھمخواني و تطابق بين نيازھاي اكتساب فزونه و اي  سابقه توليد، درجه بي كل ساخت طبقاتي منتج از توليد و باز

بخصوص در كشاورزي، از طريق . انكشاف مداوم نيروھاي مولد را از طريق انباشت و نوآوري امكانپذير ساخت
، »پول«اي از  بنابراين پيدايش بدوي اكتشاف كاپيتاليستي، چونان پديده. كاربست فزوني يابنده كار كئوپراتيو

بيشترين اھميت اين اشكال بر مبناي ساخت . يا سرمايه تجاري قابل درك نخواھد بود» د كالاتولي«، »تجارت«
توليد را تحت روابط اجتماعي  آنھا فونكوسيونھاي حتمي در توليد و باز. طبقاتي توليد كه در آن درگيرند، متكي است

بسط (شان  »خود گستري«وانند از طريق ت از سوي ديگر، بخودي خود، آنھا نمي. دھند توليد كاپيتاليستي تشكيل مي
سبب پيدايش و تكوين روابط اجتماعي توليد كاپيتاليستي و الگوي انكشاف اقتصادي در پاسخ ) توليد كالائي به تنھائي

  .به نيازھاي سودآوري در بازار گردند
بايستي با انكشاف ن» سرمايه تجاري«و » تجارت«تا آنجائي كه قصد برنر نشان دادن اينست كه در خود گستري 

از آنجا كه اين انكشافات در حوزه مبادله انجام (روابط تام توليد كاپيتاليستي اشتباه شود، يا معادل قرار داده شود 
بحث وي روشن است و دليلي براي مخالفت وجود ندارد، بھر رو، در نقد بر فرانك، كه تأكيد و ) گيرند، نه توليد مي

گستراند ـ تأكيد و تكيه بر  ر حوزه مبادله دارد، برنر بحث خود را تا نھايت ديگر ميتكيه يكجانبه در انكشافات د
  .بايستي در حوزه مبادله روي دھد حوزه توليد و فقدان كامل ھيچگونه آناليز براي انكشافاتي كه مي
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شان را تشديد  سازي فزونه چونانكه بازار جھاني بيشينه. تشديد يافته و مستحكم شد
سازي روابط  كرد، رژيم فئودالي گرايش به سمت تحميل و زياده ريك ميو تح

از اينرو، جدا از گسترش بازار جھاني كه بر . كرد بردگي بر روي دھقانان پيدا مي
كرد، اثري كه بر روي  پاش عمل مي گر و فرو روي فئوداليسم چونان عاملي تجزيه

  .گذاشت بيشتر تشديد و يك كاسه كردن آن بود آن مي
لاك لاو در توافق با فرانك، در مورد كنار گذاشتن و رد اين حقيقت كه بسياري از اقتصادھاي 

داري  سرمايه يستي وجوه توليد پيشولاني را گذرانده كه به وسيله ھمزتحت سلطه جھان فازي ط
سيله كه به و» گانه جوامع دو«شود و اينكه كاپيتاليسم به ھيچ وجه قابل مقايسه با مفھوم  مشخص مي

فقط » بخش مدرن اقتصاد«. نظر است تئوريسينھاي بورژوا معرفي شده، به طور وضوح صاحب
پيدايي . موجوديت پيدا كرده است» مانده عقب«در نتيجه نفوذ بيگانه و انقياد اقتصادي كشورھاي 

  .شد لي منتقل ميپ اش مكيده شده و به جوامع مترو اين پديده به زيان اقتصادي بود كه فزونه
از آنجا كه آناليز فرانك از پويش علي . به ھر رو، تحليل فرانك ھيچگاه واضح و روشنگر نيست

اي مشخص و تحليلي جزء به جزء،  نيافتگي در آمريكاي لاتين، در شيوه يافتگي و توسعه توسعه
كند و ساختار طبقاتي كشورھاي تحت سلطه امريكاي لاتين و  وجه توليد را روبروي خود وارد نمي

مراه آن خصلت پيچيده نيروھاي مؤثر و درگير براي حفظ و ابقا و تداوم ساختار وابسته را در ھ
  .گيرد نظر نمي

ساختاري كه در آن تماميت توليد (ضعف فرانك در بررسي ساختار طبقاتي جوامع امريكاي لاتين، 
و تأكيد ) اين پويشتوليد وسائل اجتماعي توليد و معيشت انجام گيرد، و موقعيت ھر طبقه در  و باز

لي، كار وي را موضوع نقد در اين نقطه پ  نقشي كه بوسيله بورژوازي مترويكجانبه وي بر روي
  .ً در اين رابطه، نقدي كه برنر بر فرانك نوشته، احتمالا مشھورترين است3.نيز كرده است

ظور تسريع و آميخته به من برنر معتقد است كه گسترش بازار و روابط بازاري به مناطق نو در
برنر توضيح . تواند الگوي توسعه نيافتگي را معين گرداند تحريك توليد كالائي در اين مناطق نمي

ًآوري نازل كار در پيرامون كه عمدا ھزينه كار و سطح  دھد كه توسعه نيافتگي بعلت بار مي
بنا به . شته استگ كرده است، فرا معيشت و سطح نيروي كار را در سطح پائين و كمتر از ابقاء مي

گفته برنر اين امر منجر به تحديد رشد بازار براي سرمايه و كالاھاي مصرفي گشته و از اينرو 
  .گردانيده است آنرا محدود به مصرف كالاھاي تجملي بوسيله اقليتھاي ممتاز مي

به بيان ديگر، توسعه توسعه نيافتگي ريشه در ساختار توليدي داشت كه مبتني بر 
نه كار مطلق، كه ناپيوستگي حادي را مابين نياز براي انكشاف گسترش فزو

آورانه اقتصاد در كل بود، از يكسو،  و ساختار سود) آوري كار بار(نيروھاي مولد 
آور و انكشاف نيروھاي  اين ساختار طبقاتي آنتاگونيسم عامي را بين نيازھاي سود

گشت و اين  بودند، سبب ميھائي كه مبتني بر نيازھاي بازار جھاني  مولد در حوزه
شد،  ھاي ثابت و انكشاف مھارت فرا مي امر بعلت بازداري پيشرفت تمام سرمايه

                                                 
وامع پيراموني بوسيله كشورھاي ـ  غفلت از بررسي روابط توليدي در جوامع تحت سلطه و محدود كردن آناليز به استثماري كه ج 3

گيريھاي  تواند در نتيجه كنند، بدون در نظر گرفتن آناليز ساختار طبقاتي ھمه جوامع مسلط و ھمه جوامع تحت سلطه مي پل تحمل مي مترو
يافته و توسعه  مناسبات بين كشورھاي توسعه مبادله نابرابر كه اثر وي (A. Emmanuel)امانوئل . سياسي منجر به قھقراي جدي گردد

فشارد، بدون اينكه شكل جدي در بررسي ساختار طبقاتي ھر دو جامعه   نابرابر پاي ميمبادلهًكند، عمدتا در تراز  نيافته را بررسي مي
ًاين مسئله، اخيرا وي را به اين موضعگيري سياسي رھنمون گشته كه تناقض بين كشورھاي فقير و غني . تحت بررسي وارد گردد

بيان ديگر اين نتيجه سياسي در پراتيك اينست كه در كنار بورژوازي كمپرادور و . ناقض بين بورژوازي و پرولتاريا گشته استجايگزين ت
توان گفت، كه فوق استثماري كه  اين درست است كه مي. پل بايستيم ارتجاعي كشورھاي پيرامون در مقابل طبقات استثمار شونده مترو

ھاي بالاي  دھد كه با پرداخت رشوه به لايه پل را تقويت كرده و اين امكان را به وي مي ند، بورژوازي متروكن ھاي كارگر تحمل مي توده
زده گشته  ًولي اين كاملا چيز ديگري است اگر بگوئيم كه طبقه كارگر بورژوا» .پرولتاريا، بتواند اپورتونيسم را رشد داده و تقويت كند

  .است
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در حاليكه پرداختھاي نازل به (از آنجا كه توليد بر مبناي كار جبري و قھري 
بنا شده ) گردند نيروي كار سبب تشويق امر تعديل و تثبيت تكنيكھاي كار برتر مي

آوري را براي باقي اقتصاد متعين  ، فقدان عام سوداز سوي ديگر. است
ًگردانيد، دقيقا به اين دليل كه عموما مجبور به حمايت از توليد صادراتي از  مي ً

از طريق مالياتھاي (نيروي كار آزاد يا ارزان و وسائل معيشت » اشتراك«طريق 
. گشت ر ميآوري كا بري بار اي براي بالا بدون اكتساب ھيچگونه ذخيره) تحميلي

ًعموما بر مبناي تشديد و » بخش صادر كننده» «تشويق و ترغيب«از اينرو 
گرفت؛ و اين، به نوبه خود، سدھاي  تقويت اشكالي از توليد دھقاني صورت مي

آورد، از طريق مشكل  نيرومندي را بر سر راه انكشاف كل اقتصاد بوجود مي
ً، يا عموما )جمعي(پراتيو، ساختن كاربست سرمايه ثابت و بالا بردن كار كئو

  4.بروز و تكوين كامل نيروي كار بعنوان كالا
خواھد نقدش كند، آشنا  اي كه مي رسد كه نقاد انتقادي، حتي با خصلت مسئله ًتقريبا به نظر مي

 غارت آن كل بحث فرانك مبتني است بر اين حقيقت كه استعمار امريكاي لاتين، يعني،. نيست
ترين عامل براي فرو توسعه يافتگي امريكاي لاتين است، نه كه  لي، عمدهپ وبوسيله بورژوازي متر

بودند، و » توسعه نيافته«فرانك بوضوح قبول دارد كه جوامع امريكاي لاتين . توسعه نيافتگيش
ـ تھاجم ) ECLAتوسعه يافتگي طبق تعريف (اي كه رخ داده است  » توسعه يافتگي«اينكه سطح 

و ) ھاي كاپيتاليستي امريكا و بعدھا بوسيله سرمايه(له متروپلھاي اروپائي اقتصادي به قاره بوسي
داري را  پلھاي سرمايه دگرديسي امريكاي لاتين به يك گروه از دولتھاي اقماري، كه نيازھاي مترو

گشت،  ل تعيين ميپ  مشخص انكشاف كاپيتاليستي متروكردند كه خصلت آن بوسيله فاز تأمين مي
  .سازد جامعه امريكاي لاتين را مي» فرو توسعه يافتگي« فھم سنگ بناي مركزي

  :تر از اين توضيح دھد توانست واضح در مورد اين مسئله فرانك نمي
دھد كه فرو توسعه  اي با تاريخ نشان مي در حال حاضر حتي آشنائي سطحي

و اينكه نه گذشته و نه حال . يافتگي سنتي يا ابتدائي و تحميلي نبوده است
اي فرو توسعه يافته در ھيچ جنبه مھمي به گذشته كشورھاي در حال كشورھ

كشورھاي در حال حاضر توسعه يافته ھيچ گاه . حاضر توسعه يافته شباھت ندارد
  .گرچه ممكن است توسعه نيافته بوده باشند. اند فرو توسعه يافته نبوده

صحت نظر دارد، از آنجا كه حتي اگر چه برنر در مورد اينكه تحليل فرانك ناقص و ناكافي است 
ھاي اوليه فرانك جائي ندارد، ولي ھمان موقع  در نوشتهساختار طبقاتي مفھوم مركزي و كانوني 

                                                 
حتي اگر توضيحات وي در مورد تشريح مكانيزمي كه از طريق آن پويش . ك اين مسئله جالب توجه استـ  ياري شارل بتلھايم در در4
توضيح كامل براي اينكه بعدھا كار «دھد، دقيق و روشن نيست، و خود نيز قبول دارد كه  كشورھاي تحت سلطه رخ مي» نيافتگي توسعه«

ھا را فقط از طريق تمركز بر روي حالت خام و ناتمام  ر آنھائي است كه اين پديدهًنگر بتلھايم كاملا متفاوت از نگ. »ماند شود باقي مي
  .كنند انكشاف نيروھاي مولد در جوامع پيرامون بررسي مي

اين مستلزم تقسيم . كند كه رابطه سلطه اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك است اي را تفھيم مي اين مسئله سلطه پيچيده
انكشاف و : كند ناپذير مي اي از نيروھاي مولد جھان را گريز رائه انكشاف قطبي شدهالمللي است كه ا كاري بين

ًتوسعه يافتگي نسبتا سريع نيروھاي مولد در كشورھايي كه قبلا پيشرفته بودند، كه در حال حاضر گونه ھاي  ً
ھاي  اند، كه گونه  يافتهًند، و انكشافي نسبتا آھسته در نيروھاي مولد كشورھائي كه ضعيفتر و فقيرتر توسعه مسلط

در وھله اول و . گردد توليد گسترده نابرابريھاي اقتصادي مي از اينرو آن مستلزم باز. دھند تحت سلطه را تشكيل مي
شود، كه باعث تكوين  پيش از ھمه اين انكشاف قطبي شده از تسلط روابط توليدي كاپيتاليستي بر جھان ناشي مي

توليد گسترده، نابرابريھاي اقتصادي از  پايه مادي اين باز. گردد ف و فقير مينيروھاي مولد در كشورھاي ضعي
روئيده است كه مناسب براي انكشاف سريع نيروھاي مولد بودند كه اول بار در ھيئت انكشاف توليد   شرايطي فرا

داري  ايهكه خودشان ريشه در خصلت كشورھاي صنعتي شده سرم(ھائي از ديگر عناصر  ماشيني در بين رشته
ظاھر گشت، كه من بعد راجع به آن بحث خواھم كرد، كه خودش پديد آمد تا گرايش براي نابودي ) داشتند

  . نابرابريھاي اقتصادي را در تراز اقتصادي، فزوني بخشد
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اگر تحليل فرانك فقط به يك جنبه از . گردد آغازد، دچار اشتباه مي كه خود برنر تحليل خودش را مي
پل، به ضرر اقتصادھاي بومي  مسئله توجه دارد، يعني تصاحب فزونه اقتصادي بوسيله مترو
در بلوكه شدن و خفقان » سھيم«ًامريكاي لاتين، برنر تماما مسئله مكش فزونه را بعنوان عاملي 

در مورد ايرلند، پس از ھجوم انگلستان، انگلس . گيرد اقتصادي جوامع امريكاي لاتين ناديده مي
رسد كه  من واضحتر به نظر ميكنم، براي  ھر چه بيشتر من در مورد مسئله مطالعه مي«: نوشت

و آنرا قرنھا عقب از رشد بازداشته است تھاجم انگلستان ايرلند را در توسعه يافتگي خودش 
  .»نگھداشته است

كند و اينكه رابطه ديالكتيكي  برنر آثار مخرب استعمار آمريكاي لاتين را بر اقتصاد آن درك نمي
تحكيم و يك كاسه . ه و جامعه مسلط موجود استمابين ساختار طبقاتي داخلي يك جامعه تحت سلط

سرمايه «تنھا بعلت فقدان » تقويت و تشديد اشكال گوناگون توليد دھقاني«شدن وجه توليد فئودالي و 
، و غيره، نبود، بلكه ھمچنين اين فرآيند در نتيجه تسلط »تكنيكھاي كار برتر«، »مھارت«، »ثابت
  .»وداقتصادھاي عقب مانده ب«پلھا بر  مترو

در مستعمرات كه قدرتھاي استعماري به شكل عريان حاكميت دارند، منابع طبيعي و انساني با 
. »اندازند قرنھا عقب مي«شوند كه اين جوامع را  اي استثمار مي چنان شيوه خشن و وحشيانه

استخراج فزونه اقتصادي و تصاحب ارزش فزونه مستعمرات نه تنھا انكشاف نيروھاي مولد را 
  5.كند اي خاص بازسازي مي دارد، بلكه ھمچنين كل اقتصاد را در شيوه ميباز 

اي تدريجي و ھدايت شده روي  انكشاف روابط توليدي كاپيتاليستي در جوامع استعماري در شيوه
پل گشته و تنھا  مكمل اقتصاد كاپيتاليستي كشورھاي مترو«اقتصاد كشورھاي استعماري . دھد مي

  .»يابد وسيله اين فونكسيون گسترش ميدر محدوده پيش نھاده ب
ھمچنين در مورد شبه مستعمرات، جائي كه تسلط خارجي نظامي و سياسي وجود ندارد، 

دھد، در حاليكه بخشي از بورژوازي تازه  پل امتياز كوچكي به خانھاي فئودال مي بورژوازي مترو
كه اين امر فقط به . گيرند پا مأموريت فروش كالاھاي وارداتي و صدور مواد خام را بعھده مي

ًپل تقريبا صفر  اش در مقابل بورژوازي مترو ضرر بخش ديگر بورژوازي كه موقعيت رقابتي
  .شود است، تمام مي

                                                 
سمت اين نيازھا حركت ًـ  از آنجا كه در كشورھاي تحت سلطه، تاريخا توليد مدرن، نه از نيازھاي بازار داخلي فرا روئيده و نه در  5

به قول . ًھاي اصيل در كل براي انكشاف اقتصاد نبوده، بلكه بدوا با بازار جھاني درگير گشته است كرده است، و متكي بر استراتژي
  :ارنست مندل منجر گشته است به

توليد تك پايه، (ده ھا يا حتي يك فرآور ًانكشاف اقتصادي كاملا يكجانبه، و محدود به توليد شمار اندكي از فرآورده
در شيلي، ماليات بر صادرات نيترات سديم بطور متوسط نيمي از درآمد دولت را ]). مونوكولتور[فرھنگ تك پايه 
در كوبا شكر ستون فقرات . داد؛ بعد از آن مس جاي نخست را گرفت  تشكيل مي1930 تا 1880در سالھاي بين 

در ھمان سال، صادرات . داد ارزش كل صادرات را تشكيل مي% 78,7 1937دھد؛ در سال  اقتصاد را تشكيل مي
مورد صادرات . اين درصد باز ھم در موارد زير به ميزان بيشتري است. تمام صادرات بود% 70قلع از بوليوي 

صادرات % 69پنبه از مصر، سودان، اوگاندا، نفت صادراتي از ونزوئلا، عراق، عربستان سعودي، كويت و قطر 
صادرات پاناما، موز بود و قھوه و % 74در ھمان سال . شود صادرات كلمبيا از قھوه تأمين مي% 84گواتمالا و 

. داد صادرات كوستاريكا را تشكيل مي% 87صادرات اكوادور و % 75صادرات ھندوراس و % 72موز روي ھم 
. ات ساحل عاج بودصادر% 85صادرات سنگال بود، و قھوه و كاكائو روي ھم % 85بادام زميني و مشتقات آن 

در يونان، توتون در تمام . داد كل آمار را تشكيل مي% 80 در مالزي، لاستيك و قلع بيشتر از 1939در سال 
  ...ھندوستان. كرد صادرات را تأمين مي% 60الي % 55سالھاي بين دو جنگ 

  :مندل توافق دارد كه
گردد، و موجب شماري از  المللي مي يت بازرگاني بين پايه باعث وابستگي شديد در موقع فرھنگ تك پايه و توليد تك

ثباتي بنيادي در اقتصاد، كه سبب نوسانات ناگھاني و تركشھاي مكرر  بي: گردد زيانھاي اجتماعي و اقتصادي مي
اي اساسي؛ زيانھاي جدي اكولوژي كشور از  شود؛ بيكاري و عدم اشتغال دوره تورم و فزوني ھزينه زندگي مي

شود، عدم تغذيه كافي جمعيت  برداري از خاك، كه سبب پوكي و فرسايش آن مي خاك؛ فزونه بھرهطريق فرسايش 
  .آميز روي غنا و بارآوري خاك بعلت گسترش مخرب فرھنگ تك پايه با تأثيرات فاجعه
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بدينرو در يك سيستم استثماري، حال چه آشكار چه نھان، استعماري يا شبه 
 در بدين دليل،. استعماري، كمابيش يك فرمول براي استثمار خارجي وجود داشت

مھمترين اين . داد ھاي يكساني روي مي ھر دو نوع مستعمرات، كمابيش پديده
ھا عبارت بود از رشد بورژوازي محلي و تناقض منافعشان با منافع قدرتھاي  پديده

  .استثمارگر
پلي و  بدليل ھمين تناقض، خانھاي فئودال در تضاد با بورژوازي ملي در جانب بورژوازي مترو

توان يك مطالعه علمي را در  شود كه نمي از اينجا روشن مي. گرفتند ور قرار ميبورژوازي كمپراد
پل در قبال جامعه تحت  پراتيك اقتصادي و سياسي مترو) 1مورد رابطه بين دو مورد زير پيش برد 

در ھمين رابطه تأكيد مكرر . ساختار طبقاتي آن جامعه، اگر اين تماميت بحساب نيايد) 2سلطه و 
، كه برعكس تز برنر، پويشي كه روابط توليد كاپيتاليستي در جوامع تحت سلطه طي آن خواھد بود
ًيابند، بنيادا جدا از الگوھاي كلاسيك است، و ھمچنانكه داراي ويژگيھاي مشخص و  انكشاف مي

ھمچنين باعث » توسعه يافتگي« خود واژه 6.باشد ًخصلتي كاملا متفاوت با الگوھاي كلاسيك مي
شده و گاھي به معناي خود  معني مي» صنعتي شدن«گاھي اوقات . ثھاي ما شده استحگيجي در ب

معذالك فرانك خودش ھيچگاه تعريف دقيق و كاملي براي اين واژه . رود كاپيتاليسم بكار مي
در ھمين مبنا نيز وي از طرف تني چند از محققين به نقد كشيده شده است، . پروبلماتيك نداده است

در بحث از طبيعت وابستگي، كاردوزو تز خود . ه، فرناندو ھنريك كاردوزو استكه مھمترين ھم
. برد رامون به پيش ميدر پي» مشترك«و » وابسته«را بر مبناي امكان وجود انكشاف كاپيتاليستي 

گرايشھاي نويني كه .  وي مبتني بر مشاھده و درك تغييرات و گرايشھاي اخير امپرياليسم استنگر
اندازي سرمايه خارج از بخشھاي سنتي و به درون  حركت بكار) 1: د عبارتند ازياب مي وي در

درجه بالاي انكشاف تكنولوژي و انحصار اقتصاد مركزي بر روي ابزار ) 2فعاليتھاي صنعتي، و 
دھد كه، تركيب اين عوامل، در صورت مساعد بودن محيط و  توليد پيشرفته، كاردوزو شرح مي

  .سازد ي طبقاتي پويش صنعتي شدن را در پيرامون ممكن ميشرايط سياسي و نيروھا
  :شود كه وي بيشتر مدعي مي

                                                 
وي . دھد د اين تفاوت ارائه ميتحليلھاي زيادي در مورو انكشاف نابرابر ) دو جلد(انباشت در مقياس جھاني ـ  سمير امين در آثار خود،  6
منجر به موارد زير ) برد اي كه وي براي انكشاف كاپيتاليستي وابسته بكار مي واژه(گويد كه انكشاف كاپيتاليستي برون گرائيده  مي
تي يعني داري، پرولتريزه شدن كشاورزي كوچك، شبه پرولتريزه شدن روستائي، كه بعبار نابودي صنايع دستي پيش سرمايه: گردد مي
حداقل (سازي  اي، عدم اشتغال و فرو اشتغال توأم است، كه ھر دو منجر به كمينه گري با فزوني توده شھري. »ھا اي كردن توده كناره«

 (Marginalisation)اي كردن  فرآيند كناره. گردد شود، مي پاداشھاي نيروي كار، در عين حالي كه نياز در جاي ديگر سبب مي) كردن
پلي مصرف و ارزشھاي ايدئولوژيك و  تواند روشھاي مترو گردد كه مي عث تضمين باز بيشتر فزوني يافتن سھم درآمد اقليتي ميھمچنين با

توان توسعه  در حاليكه رشد در مركز را مي). نامم اي كه من بعنوان اقليت مصرف كننده جامعه مي پديده(پلي را برگزينند  فرھنگي مترو
تطبيق و : كند، كه عبارتست از را بوسيله مكانيزمھاي متعددي بزرگ مي) انتگراسيون(ي اينكه آن، فرآيند ادغام يافتگي توصيف كرد، برا

آور، در عين حال رشد در پيرامون، توسعه يافتگي  آور به بخشھاي بيشتر بار تعديل سطوح دستمزدھا و انتقال كار از بخشھاي كمتر بار
داري و يا نابودي بعضي از آنھا،  سرمايه است كه در نتيجه تحت سلطگي بخشھاي پيشا» ھم پاشيمكانيسمي از در «نيست بلكه در عوض 

ھاي پيراموني، تا  ھائي، سامانه امين معتقد است، چنين در ھم پاشي. آيد داري نوين بوجود مي بدون جايگزيني بوسيله بخشھاي سرمايه
  . يابد اخلي نيست ادامه ميًآنجائيكه نيروي محركه و ديناميك براي پيرامون كلا د

المللي  شود، كه بر مبناي نيازھاي سرمايه بين يابي مي بنا به گفته امين كاپيتاليسم پيرامون، كه بوسيله ھمزيستي وجوه توليد گوناگون خصلت
ھاي زير را نقل  امين ويژگيدر اين رابطه . ھستند) انتگره(اند، نسبت به كاپيتاليسم مركزي كمتر ادغام  زير تسلط و بازسازي قرار گرفته

  :كند مي
در » عدم در ھم آميختگي«) 2اند؛  آوري بين بخشھاي مختلف، كه با سيستم قيمتھاي منتقل شده از مركز متجلي شده ناموزوني بار) 1

ردد و از اينرو، بخشھاي اقتصادي پيرامون، بعلت اينكه ھيچ يك از اجزاء به اندازه كافي ديناميك نيست كه باعث تحرك ديگر اجزاء گ
ھاي پيراموني كه از خارج تحت سلطه قرار گرفته، ھمچنانكه در اشكال  سامانه) 3گردد؛  سيستم در سمت خدمت به نيازھاي مركز مي

گيرد كه رشد پيرامون به خود  امين نتيجه مي. است* كند، تجلي تقسيم كار داخلي تخصصھاي نابرابر و سرمايه مالي خارجي بروز مي
  .گردد مگر اينكه از سيستم كاپيتاليستي جھاني دوري گزيند منجر نمي) انونومي(تعيين 
  ).مترجم(المللي است كه غلط چاپ شده است  ًاحتمالا بين(*) 
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ًصراحتا بگوئيم ـ اگر ما انديكاتورھاي اقتصادي ناب را در نظر بگيريم ـ نشان 
 و نفوذ انحصاري در بخشھاي توسعه يافتگي دادن اين مسئله مشكل نيست كه 

اي از توسعه يافتگي،  ين ايده كه گونها. صنعتي اقتصادھاي وابسته سازگار نيستند
دھد، جدا از بازي با كلمات، به ھيچ وجه ياري  فرو توسعه يافتگي رخ مي

داري انحصاري و توسعه يافتگي در  در واقع، وابستگي، سرمايه. رساند نمي
  .اند بخشھاي جھان سوم در اشكال نويني از گسترش انحصاري ادغام شده

گذاري در مواد خام، كشاورزي و نفت به   را انتقال از سرمايهكاردوزو جوھر فرآيند نوين
  :دھد كه وي ھمچنين بخوبي نشان مي. شناسد فعاليتھاي صنعتي مي

المللي  داري بين عليرغم توسعه يافتگي اقتصادي داخلي، كشورھائي كه به سرمايه
 اند؛ اينگونه از پيوستگي و رابطه از نظر اقتصادي وابسته باقي گره خورده

داري  در اقتصادھاي سرمايه) تكنولوژي(مانند، تا زماني كه توليد وسائل توليد  مي
  ).ًعمدتا در آمريكا(پيشرفته متمركزند 

از آنجائيكه، تا زمانيكه انحصار ابزار توليد در دست شركتھاي چند مليتي و مؤسسات مالي 
ماند، بلكه ھمچنين  ستي باقي ميآسا باقي بمانند، اقتصاد پيرامون نه تنھا در مدار امپريالي غول

اين جوھر فرآيند نويني . پلي گره خورده است بوسيله ميليونھا رشته مرئي و نامرئي به اقتصاد مترو
اي  من اعتقاد دارم كه عليرغم كاربرد گمراه كننده. دھد ردوزو به وضوح نشان ميااست كه كار ك

جه با تحليل كاردوزو در تناقض نيست و در گيرد، محتواي تحليلي وي به ھيچ و كه فرانك بكار مي
  .واقع با آن موافق است

اين بيان به ھيچ وجه به اين معني نيست كه فرانك و كاردوزو در نزديك شدن به مسئله به ھم 
نزديكند و نه به ھيچ وجه كوششي است براي لاپوشاني نقائص فرانك، براي اينكه كاردوزو بيشتر 

مونه فرانكي غلبه كرده و فراتر از محدوديتھاي تئوري وابستگي از وي امين، بر كمبودھاي ن
ھاي اقتصادي ـ اجتماعي  اند كه تكيه بيش از حد به عوامل خارجي داشته و وجه توليد و سامانه رفته

كند، و  و توسعه يافتگي در سيستم جھاني امپرياليستي را رو در روي جوامع پيراموني فراموش مي
بنابراين لازم است كه قبل از اينكه بررسي خود را از . نھد اي مي ط مبادلهتكيه يكجانبه بر رواب

كند،  پل و جامعه تحت سلطه را تعريف مي اي كه مناسبات بين مترو تاريخ تئوريك مكانيزم داخلي
  . تمام كنيم، چند مفروض اساسي از امين را بياوريم

كند، يعني  ھاي اجتماعي شروع مي سامانهامين تحليل خود را با بررسي خوب و مداوم وجه توليد و 
 نگر مجرد بنا به گفته امين وجه توليد يك. اش با دو مفھوم مركزي و محوري در تحليل تئوريك

. آيد است، ابزاري تحليلي كه در تسھيل پويش، پژوھش پويش كنكرت توليد اجتماعي بكار مي
 متناسب با تعلق آن با ويژگيھاي گردد ولي در واقعيت تشخيص آن با ويژگيھاي عامي تبيين مي

كند، و اين  اي مشخص تفاوت مي گردد ولي در واقعيت متناسب با تعلق آن به جامعه عامي تبيين مي
) 2اي كه آن وجه توليد بدان نايل آمده است،  مرحله انكشاف يافتگي) 1: تغيير مبتني است بر

از . وجه توليد و ديگر وجوهين يك وجه ادغام ب) 3مناسبات مشخص آن با ديگر وجوه توليد؛ و 
كند كه به جامعه تعادل  تر تعريف مي سوي ديگر، وي فرماسيون اجتماعي را چونان نگري كنكرت

. گردد كند، برمي اي كه با فرآيند پويش تلاشي يكي بر يك يا ديگري غلبه مي و توازن يا به سامانه
 تا اينكه درك وجه توليد مسلط، از طريق شناخت آن چونان يك كل» سامانه اجتماعي«درك 

. گردد كند، امكانپذير مي اش را با ديگر وجوه ادغام مي اي كه وجه مسلط رابطه ھمچنين پويش ويژه
 شود نيز ي توليد شده و استخراج مياي كه ارزش اضاف براي درك شيوه» سامانه اجتماعي«مفھوم 

  . مھم است
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سازد كه جوھر تناقضات اجتماعي بين  ا را قادر مياھميت اين نگر در اين حقيقت نھفته است كه م
توليد كنندگان ابزار توليد و معيشت، و تصاحب كنندگان كار و يا نيروي كار را شناخته و كشف 

ھمچنين، اين نگر به شناخت فرد از تناقضات طبقاتي و پويشھاي تغيير ويژه سامانه اجتماعي . كنيم
داري را   كاملي از الگوي كلاسيك انكشاف سرمايهامين بررسي. رساند تحت بررسي ياري مي

ًقبلا (داري پيراموني  اي كه در برابر يك سامانه سرمايه انجام داده و برجستگيھا و تفاوتھاي بنيادي
  .دھد داراست، نشان مي) ام به اين مسئله اشاره كرده

وردي تاريخي و وي برخ. پل و مركز بسيار عميق است برخورد امين با مسئله رابطه بين مترو
اقتصادھاي پيراموني » وابستگي«كند،  جغرافيائي با مسئله كرده و جوھر اين رابطه را آشكار مي

گرايش نوين «كشي و مبادله نابرابر، ھمچنين در مورد  به اقتصادھاي مركز، مبتني بر بھره
  :وي موافقت دارد كه يك» امپرياليستي

» كلاسيك«وم به توليد صنعتي ھدايت ممكن عبارتست از تخصيص جھان س... 
، در حاليكه مركز، شعب فوق مدرن فعاليت را براي )اي شامل كالاھاي سرمايه(

  ).اتوماسيون، الكترونيك، تسخير فضا، نيروي اتمي(دارد  خود نگه مي
گيري بخصوص بر اقتصادھائي كه جايگزيني  كند كه اين جھت امين، ھمچون كاردوزو، پيشنھاد مي

  .به مرحله بالائي رسيده است، امكانپذير استشان  وارداتي
المللي بوسيله تشكيل شركتھاي چند  وي در ادامه توافق دارد كه اين تغيير در الگوھاي تخصص بين

باز، از آنجا كه تركيب ارگانيك سرمايه در پيرامون پائينتر از مركز . گيرد آسا انجام مي مليتي غول
گذاريھا را به سوي پيراموني كه ھنوز در  رگتري از سرمايهاست، شركتھاي چند مليتي نسبتھاي بز

حوزه توليدات اوليه است و حتي ھمچنين در مورد صنايع متوسط و سنگين باز رھنمون خواھند 
  7.شد

گذاريھاي اخير شركتھاي چند مليتي در بيشتر كشورھاي  سرمايه. صحت گفتار امين ثابت شده است
دھد كه  ، در چند كشور آفريقائي و آسيائي نشان مي)، مكزيكبرزيل، آرژانتين(امريكاي لاتين 

  .ھاي صنعتي رو به فزوني است گذاريھا در بخش سرمايه
گيري كند كه وابستگي پيرامون به  تواند به درستي نتيجه در نتيجه اين فرمول نوين، امين مي

در عين حاليكه استثمار . پل شديدتر خواھد شد، ھمانگونه كه تناقضات داخلي جوامع پيراموني مترو
يعني، كار معادل از (پلي است، در پيرامون فوق استثمار  طبقه كارگر ويژگي عمده جوامع مترو

                                                 
تحليل وي مبتني بر مطالعه . بوسيله شھيد بيژن جزني انجام شده است» گرايش نوين امپرياليستي«ـ  تحليلي جزء به جزء و دقيق از  7

 كه وي در آنجا توضيح داري وابسته تحليل اقتصادي ـ اجتماعي يك دولت سرمايه استعمار در ايران انجام گرفته و در كتاب پديده نو
شود، تبديل بورژوازي  رشد طبقه كارگر در طي پويشي تاريخي كه بوسيله موارد زير مشخص مي) رشد بورژوازي ب) دھد كه الف مي

كند كه   و تلاشي خانھاي فئودال ھمچنانكه طبقه حاكم زمينه مادي را براي انتقال تاريخي فراھم ميملي به بورژوازي كمپرادور و تجزيه
  :شود باعث مي

  :يابد ناميم، كه در آن رابطه استعماري امپرياليستي فراتر انكشاف مي مي» داري وابسته سرمايه«استقرار نظم نويني كه ما 
كاري بورژوازي كمپرادور، استثمار را به ميزان وسيعي افزايش دھند شوند با ھم انحصارات امپرياليستي موفق مي

به عبارت ديگر . و در عين حال به امتيازات استعماري كه نوعي باجگيري جابرانه خارجي است، خاتمه دھند
: شود و فرمول نھايي عصر استعمار يعني استثمار در پوششي از رابطه اقتصادي و بازرگاني پنھان مي

مثل فولاد و مس بجاي سنگ (اري در توليد و استخراج مواد اوليه، خروج اين مواد در پرتو امتيازھا گذ سرمايه
اين فرمول با اختصاص دادن ) مونتاژ(معدن و مواد پتروشيمي و نفتي بجاي نفت و واسطه براي صنايع وابسته 

در ) آلات و تسليحات نيك، ماشينمثل ھواپيما، وسائل الكترو(توليد كالاھاي ساده مصرفي در كشور تحت سلطه 
به اين ترتيب محدود و . شود پل و مونتاژ كالاھاي متوسط از نظر فني در كشور تحت سلطه تكميل مي كشور مترو

اين در حقيقت صورت تكامل يافته . شود كنترل شده و بازار محدود و كنترل شده در كشور وابسته مستقر مي
به اين ترتيب يكي . كند  انقياد اقتصادي كشور تحت سلطه را تضمين ميفرمول تك محصولي و تك مشتري است و

  .از ويژگيھاي استعمار نو، اولويت دادن به انقياد اقتصادي بجاي انقياد سياسي و نظامي كشور تحت سلطه است
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دارد، و سطح زندگي مردم  پل، دستمزد كمتري دريافت مي آوري با مشابھش در مترو نظر بار
  .اموني استويژگي مسلط جوامع پير) شود پيرامون به سطح زندگي تھيدستان كاھش داده مي

گيري كنيم كه مقادير ھنگفت سودھائي كه از پيرامون گرفته  بر ھمين مبنا درست است اگر نتيجه
كند، بلكه  پلي را تقويت مي شود، نه تنھا بورژوازي مترو پل كاناليزه مي شده و به اقتصاد مترو

  8.گردد پلي مي ھمچنين سبب كاھش و تضعيف آنتاگونيسم طبقاتي در كشورھاي مترو
اي است كه بين جوامع تحت  امين با بازشناسي اين ويژگي مھم، كه در واقع برآمد طبيعي رابطه

ھاي متعددي  تواند چرخه شود كه اين رابطه فقط مي پل وجود دارد، ھمچنين متقاعد مي سلطه و مترو
مانند امين . كشي، وابستگي، و تمام بدبختي و فقري كه حاصل آنست، را باز توليد كند از بھره

شود كه تنھا طريقه غلبه بر اين موقعيت موجود، شكستن زنجيرھاي وابستگي از  فرانك متقاعد مي
اگر چه . طريق انقلابات اجتماعي است، كه كانون آن در حال حاضر به پيرامون منتقل شده است

 امين و فرانك در مورد خصلت انقلاب اجتماعي اختلاف نظر دارند، ولي واضح است كه رھبري
پلي، بلكه  ھاي كارگر و زحمتكش پيرامون است، و جھت آن نه فقط بورژوازي مترو آن با توده

پلي در رابطه  ھمچنين بر عليه بورژوازي كمپرادور نيز ھست كه شريك بورژوازي مترو
  .اش است استثماري

  
   
  
  

                                                 
  :، ماركس متن زير را به انگلس نوشت1869ـ  در سال  8

 من اين نقطه نظر را ھميشه. نداخت رژيم ايرلندي را با خيزش طبقه كارگر انگليس كنار اتوان براي مدتھاي مديد من اعتقاد داشتم كه مي
طبقه كارگر انگلستان ھيچ چيز بدست نخواھند آورد تا اينكه از . بررسي عميقتر اكنون مرا به ضد آن متقاعد كرده است. كردم بيان مي

اين مسئله پاسخگوي اينست كه چرا مسئله ايرلند چنان اھميتي براي جنبش . در ايرلند اعمال كرداھرم را بايستي . دست ايرلند خلاصي يابد
  .اجتماعي بطور عام دارد

پلي  آيا طبقه كارگر مترو» تواند به چيزي فائق آيد مگر اينكه از دست ايرلند خلاصي يابد ھرگز نمي« طبقه كارگر بريتانيا 1869اگر در 
  !را به انجام رساند، در جائي كه شمار زيادي ايرلند وجود داردتواند امروزه چيزي  مي


